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 .ابتدا  ایده   یا  فکر  اولیه  را  درج  می کنیم  •

  
  :  سپس خط طرح  را   درج  می کنیم  که  بترتیب  شامل  موارد  زیر  است  •

Ø شروع داستان 

Ø  توصیف اجمالی(شخصیت اصلی داستان( 

Ø ي اصلی داستان حادثه 

Ø پایان داستان 

  
 :حل زیر است نگارش داستان ،  که  به ترتیب شامل مرا •

Ø   تعیین زاویه ي دید  یا  راوي 

Ø  تعیین توالی ماجراها ، قصه ها و اتفاقات 

Ø نویسی زبا 
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 انواع داستان

 
 : کنند داستان را به انواع زیر تقسیم می 

 ) ناول ( رمان  •

 داستان بلند •

  ) ناولت ( داستان نیمه بلند   •
  ) نوول (داستان کوتاه  •
  ) کوتاه کوتاه داستان (داستانک   •

  

ترین انواع داستان است که همگی با آن و با بسیاري از آثار ادبی کلاسیک جهان ـ که در  ، یکی از معروف(Novel)  رمان
، داستانی بلند و معمولا بیشتر از چهارصد صفحه است و ممکن است از  رمان.  این قالب نوشته شده است ـ آشنا هستیم

در .  ها و ابعاد مختلفی دارند هاي بسیار است که هر کدام پیچیدگی رمان داراي شخصیت.  دده هزار صفحه نیز فراتر رو
  . راند اي از حوادث بزرگ و کوچک وجود دارد و غالبا چند ماجرا یا خط طرح موازي رمان را به پیش می سلسله ، رمان

  

.  هاي رمان را ندارد ست اما معمولاً پیچیدگینیز ـ همان طور که از نام او مشخص است ـ داستان بلندي ا داستان بلند 
 .  اصولاً وجه تمیز رمان و داستان بلند آن قدر کم است که بعضی نویسندگان این دو قالب را یکی دانسته اند

  

) صفحه است 50که غالباً بیشتر از (داستانی ما بین داستان کوتاه و داستان بلند است و به جز حجم آن  دداستان نیمه بلن 
  . خصوصیات کلی داستان کوتاه را دارد

  

تخیلات ذهنی نوشته شده در چند صفحه از یک نویسنده  ) Short story انگلیسی؛ Nouvelle   فرانسه( داستان کوتاه 
 اي براي آنان روایت شده حادثهي ذهن نویسنده و  هاي ساخته اي از زندگی شخصیت یا شخصیت ، برهه آن است که در

با  توان داستان کوتاه را زیرا اصولاً نمی  ، ترین تعریف براي داستان کوتاه نباشد کاملترین و جامع تعریف اینشاید .  است
در حقیقت به .  تمام ظرایف و نکاتش در یک یا چند جمله تعریف نمود یا چارچوب مشخص و محدودي براي آن متصور شد

هاي  ي داستان کار با اندوختن تجربه و مطالعه ي تازه رسد داستان کوتاه یک تعریف تجربی است و نویسنده نظر می
توان به حجم  هاي داستان کوتاه می از ویژگی . تواند به صورت معرفتی به این تعریف دست یابد نویسندگان معروف می

تا  5بین    ي معمول داستان کوتاه محدوده.  اشاره کرد» داستان نیمه بلند«و » داستان بلند«، » رمان«اندك آن در مقابل 
همچنین داستان کوتاه در اغلب موارد تنها .  صفحه تجاوز کند 49ي کتابی است و بندرت ممکن است تا مرز  صفحه 15

 . رود هاي فرعی داستان از سه تا چهار نفر فراتر نمی داراي یک شخصیت اصلی است و تعداد شخصیت
  

کم حجم ترین نوع داستانی است ، طوري که  هم گفته  می شود  ،  که  به آن   مینی مال  )  داستان کوتاه کوتاه ( داستانک
   ! باشد می  کلمه هم  100گاهی حجم آن کمتر از 
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  : نکته 
  

 . ایجاد جذابیت و کشش براي خواننده  ،  باید مد نظر هر نویسنده اي باشد  -

 )Drama(ا  می کند و  با  بار  نمایشی آغاز  یافته و گسترش پید )Exposition(داستان کوتاه ،  با  شرح وضعیت  -
 .به  پایان می رسد 

ایجاد کند ،  و نهایتا ً  هایی رسشپها  و  "چرا" باید در حین داستان در ذهن خواننده  نویسنده  : ایجاد پرسش  -
  . همه ي آنها را در جاي مناسب پاسخ دهد ، که این ایجاد کشش براي خواننده می کند 

به این ترتیب ویرایشگر .  »لعنتی«، به جاي آن بنویسید  را به کار ببرید» بسیار«واژه هر وقت خواستید  « -
 مارك تواین»  . شود تان همانطور که باید باشد می کند و نوشته هایتان این کلمه را حذف می نوشته

کند اما اصلا اینطور  ر میت نوشته را قوي» بسیار«و یا » واقعا«، »حقیقتا«هاي  شد به کار بردن واژه تر گمان می پیش
  ! شان را دور بریزید و به پشت سرتان هم نگاه نکنید آورند پس همه ها تنها راه را بند می آن.  نیست

 »  . هاي شکسته را به من نشان بده به من نگو ماه در حال درخشیدن است درخشش نور ماه در شیشه « -

 -آنتوان چخوف-

استعاره و  ،  ت ولی وقتی نیاز دارید که توجه دیگران را جلب کنید، از تشبیهبیان هر چیز به زبان ساده خوب اس -
  . تصاویر ذهنی زنده استفاده کنید تا بازخورد احساسی و واکنش قوي و خوبی از مخاطب خود دریافت کنید

 . خواهید درباره آن بیشتر بدانید شناسید و یا چیزي را بنویسید که می چیزي را بنویسید که می -

 ».  هایش کمتر خواهد بود ، جانبداري و تعصب در نوشته تر باشد ي تجارب نویسنده وسیع هر چه دایره «:  گورکی -

  
  ) :  Point of View(  انواع زاویه دید

  

 :  )Internal( یا  اول شخص  درونی  .1

 . اول شخص ،  شخصیت  فرعی ِ داستان باشد  اگر :  مفعولی •

 . ت  اصلی ِ داستان باشد اگر اول شخص ،  شخصی: فاعلی  •

 
 :  )Omniscient(سوم شخص یا  داناي کل  یا   )External( بیرونی  .2

  .حقایق و رخدادها و حالات و عقاید و احساسات داناست تنها به قسمتی از :  داناي کل محدود •
 . به تمام  اتفاقات ، احساسات ، عقاید و حقایق  داناست : داناي کل نامحدود  •

  
در حقیقت  مشابه همان زاویه ي دید اول شخص است ، با  این  زاویه ي دید  ، : از  دید  چند  نفر   اول شخص  ، .3

 . زبان  چند  نفر  از  شخصیت هاي داستان  بیان  می شود کل  داستان  از  این تفاوت  که 
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  :شخصیت پردازي 
  

  .  ایز و شاخص وجودي آدم هاستوجه تم ،  شخصیت  . ، یگانه و منحصر به خود اوست هر فرد شخصیت ِ

   . بشري است بین افراد   یعنی عامل تفاوت
 : ،  مثل  نمودهایی دارد که از روي آن نمودها شناخته می شود  ، ، در محیط خارج هر شخصیتی

 ، لباس ، سرگرمی ، ورزش ، کتاب ، دوست ، همسر انتخاب شغل:  انتخاب ها نمود در •

 ، نوع رفتار وي در مواجهه با مشکلات اجتماعی و عاطفی واکنش در مقابل شکست و موفقیت:  عکس العمل ها نمود در  •

 رفتار  برخاست و  و ، نحوه نشست  ارتباط با آدم ها:  روابط اجتماعی نمود در • 

 . دهد او را نشان  درونی می تواند خیلی از وجوه ِ  ،  حرف زدن فرد ي  نحوه  اخیلی وقت ه:  گفتار نمود در  •

   و ایدئولوژي  جهان بینی:  اعتقادات نمود در  •

   
، معمولا انسانی  شخصیت داستانی« :  شخصیت را اینگونه تعریف می کند» دستور زبان داستان«  در کتاب » احمد اخوت«

  می برد  به کار با شگرد هاي مختلفی که نویسنده .  داستان می گذارد ي ، پا به صحنه خواست نویسنده هاست که ب
، کنش هاي مورد نظر نویسنده را انجام می دهد و سر انجام از صحنه  ویژگی هاي خود را براي خواننده آشکار می سازد

  » .  داستان بیرون می رود
  

  : ، دو نکته بسیار مهم است براي مهارت در شخصیت پردازي
، دقت در رفتار و منش آدم هاي دور و  کندبراي نویسنده اي که تازه می خواهد شروع به نوشتن   : تجربه کنیم .1

 .  ، مردمی هستند که در میان آنها زندگی می کند و از آنها می نویسد مصالح نویسنده.  برش بسیار مهم است
دانش نظري .   ، باید از میان مردمی باشد که با آنها آشنایی دارد اشخاصی که براي داستان هاي خود بر می گزیند

نویسنده اي که از مردم جدا .  است، اما به تنهایی کارگشا نیست و باید با دانش عملی همراه باشد اگر چه ارزشمند
      ، به روي کاغذ  می شود و در گوشه اي می نشیند و افکار و تصورات خود را از مردمی که آنها را نمی شناسد

 .  ، نمی تواند اثري قابل توجه خلق کند می آورد

     ، باید به خصوصیات اخلاقی و رفتار  راي اینکه بتوانیم شخصیت هایی باورپذیر خلق کنیمپس یادمان باشد ب
   . زیاد توجه کنیم.  آدم هاي دور و برمان توجه کنیم

 

بدیهی است .  ، عنصر مطالعه و تحقیق هم بسیار مهم و ضروري است در کنار تجربه شخصی:  زیاد مطالعه کنیم. 2
، نمی تواند به طور جامع و دقیق به شناخت کاملی از آدم ها دست پیدا  عمر کوتاه خود که هیچ نویسنده اي در

  .   خوب بخوانیم و داستان هاي خوبی بخوانیم.  پس باید زیاد بخوانیم.  کند
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 ، با شخصیت پردازي در شخصیت پردازي در داستان کوتاه این نکته لازم است که، توجه به  در مقوله شخصیت پردازي
، این  اما در داستان کوتاه.  ، فضاي کافی براي پرداختن به تمام زوایاي فرد وجود دارد در رمان.  رمان بسیار متفاوت است

، که البته  ، شاید کافی باشد بلکه همین قدر که رفتار و گفتار آدم هاي داستان تناقض نداشته باشد.  امکان وجود ندارد
  .  هارت زیادي نیاز دارد، به م رسیدن به همین عدم تناقض

  

  : رداخت شخصیتپچند توصیه براي 
 

  :  تصور کردن یک فرد واقعی . 1
بعد تغییرات لازم را متناسب با طرح  .براي پرداخت شخصیت داستان، بهتر است که یک فرد واقعی را در نظر بگیریم

حتی . پردازي موفقیت بیشتري داشته باشیماین امر باعث می شود که بتوانیم در شخصیت . داستان، روي او پیاده کنیم
اگر می خواهیم یک داستان افسانه اي بنویسیم و موجودي خلق کنیم که مانندش در جهان وجود ندارد، باز هم می توان از 

به این شکل می توان . یک نمونه بیرونی در نظر گرفت و به فراخور قصه، شخصیت او را تغییر داد. این روش استفاده کرد
  . صیت هاي باورپذیر تري خلق کرد و راحت تر زوایاي مختلف وجود او را به تصویر کشیدشخ

  

  : بهره گیري از تخیل . 2
در ادامه آنچه در توصیه قبل اشاره شد، باید اضافه کرد که بدون بهره گیري از تخیل و صرفا اکتفا کردن به بیان واقعیت 

شاید لازم باشد مصالحی را که از دنیاي واقعی گرفته ایم، با کمک تخیل . رسیدبیرون، نمی توان به نتیجه خوبی در داستان 
خصوصیاتی را حذف کنیم و چیزهایی را اضافه کنیم تا داستان مان، شکل بهتري به خودش بگیرد و شخصیت . تغییر دهیم

  .  ، همان شود که در داستان به آن نیاز داریم مان
  

  : بازیگري مکتوب. 3
، به جاي آنها بازي  وب یعنی اینکه ما کاملا در جلد اشخاص داستان فرو برویم و در شرایط مختلف داستانبازیگري مکت

  . رفتار آنها را پیش بینی کنیم و خودمان را به جاي آنها بگذاریم.  کنیم
  

  : توجه به تعداد اشخاص داستان. 4
  . تعداد اشخاص داستان به چند چیز بستگی دارد

 حجم داستان  _

 وسعت ماجرا  _

 وسعت مکانی و فیزیکی داستان  _

 ناما همین بیست نفر، ممک. که در یک داستان کوتاه پنج صفحه اي نمی توان از بیست شخصیت استفاده کرد واضح است
  .نکنیم که آدم هاي اضافه وارد داستان کوتاهباید حواسمان باشد. هم کم باشندخیلی ، است براي یک رمان سیصد صفحه اي
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 : پرهیز از آوردن شخصیت هاي مشابه. 5

، به لحاظ اعتقادات و گفتار و عمل، باعث می شود که داستان از کشمکش و تضاد  اصولا قرار دادن شخصیت هاي مشابه
  . هر فرد در داستان ما، باید خصوصیاتی خاص خودش را داشته باشد و کارهایی منحصر به فرد انجام دهد.  خالی شود

  
  : نکردن از شخصیت هاي مطلق استفاده. 6

مطمئنا خیلی شنیده اید که یک شخصیت سیاه و یا سفید است و حتما این را هم شنیده اید که بهتر است شخصیت ها 
؟ البته  در دنیاي پیرامون ما، چند نفر وجود دارند که بد بد باشند و یا خوبِ خوب. واقعیت هم همین است. خاکستري باشند

  . اما فراموش نکنیم که حقیقت، چیز دیگریست.  ، راحت و کم دردسر است ، براي نویسنده طلقخلق شخصیت هاي م
  

  شخصیت اصلی و شخصیت فرعی
 

، محور اصلی کشمکش  در حقیقت.  ، فردي است که ماجراي اصلی داستان با تکیه بر او جلو می رود شخصیت اصلی
در » عدم تعادل«عنصر .  ، ماجراي زندگی اوست داستان.  دداستان است و مهمترین فرد در داستان به حساب می آی

  . ، داستان به پایان می رسد آمده و با حل مشکل او هم اغلب  زندگی او پدید
،  البته در قصه هایی که بر نوعی کشمکش دو طرفه شکل گرفته.  ، یک شخصیت اصلی و محوري دارد معمولا هر داستانی

، در حقیقت این دو نفر به  بله.   ، هر دو شخص اصلی هستند در دو طرف قضیه قرار دارندبه نظر می آید که دو فردي که 
، از دیگري بیشتر است و او شخصیت  ، اثر یکی ، اما از میان این دو نیز ، تاثیر بیشتري بر داستان دارند نسبت دیگران

  . اصلی به حساب می آید
، شخصیت فرعی  میت آن ها به مراتب کمتر از شخصیت اصلی استبه آدم هاي دیگري که در داستان هستند ولی اه 

  . گویند که آنها را باید نیروهاي کمکی تلقی کرد
  : شخصیت فرعی دو فایده عمده دارد

  یکی از راه هاي نمود شخصیت، شناخت روابط و مناسبات فرد با دیگر اشخاص : کمک به شناسایی شخص اصلی  .1

 . است                                                    

 ، حضور اشخاص فرعی به طبیعی تر شدن  در داستان هایی با فضاي واقعی:  طبیعی جلوه کردن فضاي داستان .2

 . فضاي داستان کمک می کند                                                       

.  ، نیاز به رسیدگی و مراقبت دارند این آدم ها.  به همراه دارد ، مشکلاتی را هم البته وارد کردن اشخاص فرعی در داستان
.  حرکات لازم را در جاهاي لازم به آنها نسبت دهد و حرف هاي زائد را حذف کند.  نویسنده باید آنها را به حرکت درآورد

، از بار مسئولیت  گانبه همین دلیل است که گاهی نویسند.  خلاصه اینکه شخصیت هاي فرعی هم باید باورپذیر باشند
، آنها را از بعضی  ، شانه خالی می کنند و با اینکه حضور آنها براي پیشبرد داستان، لازم است نگهداري آدم هاي فرعی

  .  صحنه ها اخراج می کنند و همین باعث می شود که داستان در بعضی جاها غیر قابل باور جلوه کند
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  تیپ
  

، می توان آن را در  یعنی در اولین برخورد بدون اینکه نیازي به تفکر و تحلیل باشد.  یرد، به راحتی در ذهن جا می گ یپت
  .  ذهن تصور کرد

، جاذبه  ، خیلی راحت در یک یا چند خط تعریف می شوند و به طور کلی حضورشان در داستان آدم هایی که تیپ هستند
کند و کاو در روح و روان چنین آدم .  بهامی براي کشف شدن نیستزیرا در وجود آنها راز و ا.  چندانی براي خواننده ندارد

  . هایی معنا ندارد
پاشنه کفش خود را خوابانده و دستمالی در در دستش .  ، لباس سیاه و چسبان به تن و کلاه شاپو به سر دارد آدم جاهلی
  . ، لوطی صفت و قوي هیکل است سبیلی کلفت دارد.  می گرداند
، می تواند کارهاي  که خواننده با خواندن خصوصیات وي ، کل در داستان تعریف شود، تیپ استه همین ش، اگر ب این آدم

  . بعدي اش را پیش بینی کند و می داند که باید توقعات مشخصی از او داشته باشد
تمایز افراد از  ، آن دسته از صفات را داراست که موجب جدایی و شخصیت.  ، از این نظر با تیپ فرق دارد اما شخصیت

، منحصر به فرد و تکرار  خودش می بخشد و موجب می شود که هر انسانی به هر کس فردیتی خاصِ.  یکدیگر می شود
  . نشدنی باشد

چرا که .  ، باید بتوانیم شخصیت خلق کنیم شاید پرداخت تیپ خیلی راحت تر از شخصیت باشد اما براي نوشتن داستان
  :  هستند که همیشه در زندگی روزمره با آنها در ارتباط هستیم، همان آدم هایی  تیپ ها

، به بیمارستان می رود و مریضش را جراحی می کند و علاقه اي  پزشکی که سوار ماشین مدل بالایش می شود -
   .  ندارد که در مورد مشکلات شخصی بیمارش چیزي بداند

موقع حرف .  دست دارد و پیشبند خونی بسته استیک ساتور بزرگ به  . قصابی که قد بلند و درشت هیکل است -
  . زدن صدایش را درگلو می اندازد و هیچ احساسی نسبت به بریدن سر گوسفندان ندارد

اما خواننده ، توقع دارد از افراد داستان کارهایی سربزند که .  این ها تیپ هایی هستند که همیشه با آنها سر و کار داریم
به همین دلیل، شخصیت پردازي .  ، خود به خود خواننده را کنجکاو می کند شخصیت» ص بودنخا«همین .  متمایز باشند

  .  ارزش بیشتري به داستان می بخشد
، در اختیارش  ، جوان پولداري را تصور کنید که پدرش صاحب یک کارخانه بزرگ است و هر چه بخواهد به عنوان مثال
، یک  و موبایل به تصویر بکشیم که مدام با دوستانش به مسافرت می رود اگر این پسر را صاحب ماشین.  قرار می دهد

مدام به فکر تفریح و سرگرمی  . اما فکر کنید همین پسر، هیچ علاقه اي به ماشین شخصی و موبایل ندارد.  تیپ ساخته ایم
.  دیگر ویژگی هاي تیپ را ندارد،  این فرد.  در اتاق خودش کتابخانه اي دارد که تمام وقتش را آنجا می گذراند.  نیست

البته بعد از آنکه به خوبی توانستیم  . ( بلکه یک شخصیت است دیگر آن جوان پولداري نیست که همه ما می شناسیم 
  ) جنبه هاي مختلف وجودش را در چهارچوب هاي داستانی به تصویر بکشیم

، اما تیپ ها می توانند به عنوان  برخوردار است ، از ارزش کمتري درست است که پرداخت تیپ در مقایسه با شخصیت 
    ، لازم نیست تمام افرادي که وجود دارند اما به هر حال در یک داستان.  شخصیت هاي فرعی در داستان قرار بگیرند
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 ، یک تیپ ، لازم باشد در جایی ممکن است به فراخور داستان .  شخصیت هاي خاص و غیر قابل پیش بینی داشته باشند

  . ، رفتار شخصیت اصلی داستان در مقابل آن تیپ است داشته باشیم و آنجا هم آنچه اهمیت دارد
  .  می شود نیز یاد  " شخص سطحی"  و " شخص جامع" به   ، تیپ  و از شخصیت 

  
  شخص ایستا  و  شخص پویا

 

یعنی همانطور می ماند که در .  هد، تحولی در رفتارش روي نمی د شخصیت ایستا شخصیتی است که از اول تا آخر داستان
، نوع نگرش یا  ، این تحول ، تحولی دائمی روي داده ، در برخی از ابعاد شخصیتش ولی شخصیت پویا.  ابتداي داستان بود

همچنین ممکن است رو به خوبی .  این تغییر و تحول ممکن است خیلی زیاد یا خیلی کم باشد.  رفتارش را تغییر می دهد
  . باشد»  مهم و بنیادي« اما مهم این است که باید .  شدیا بدي با

 :، به چند نکته باید توجه کرد براي اینکه تغییر و تحول شخصیت باور پذیر و قابل قبول باشد

  . شخصیتی که تحول در درونش روي می دهد، نباید کارهایی که انجام می دهد، از حد توانایی اش خارج باشد  •
  .  ، تغییر و تحول را باور کند طوري که خواننده.  باشد، ناسب با اهمیت و میزان تغییري که روي داده مت  زمان تغییر،  •
  
  

  پردازش شخصیت ابزار 
  

 :  ، به دو طریق انجام می گیرد شخصیت پردازي در داستان

 پرداخت مستقیم 
 

  . شامل پرداختن به مشخصات ظاهري و خصوصیات اخلاقی شخصیت می شود
، مشخصات ظاهري یکی از شخصیت هاي  ، نویسنده به طور صریح و مستقیم در این پرداخت  : ريـت ظاهاـوصیـخص

  :مثال .  داستان را بازگو می کند
او زن لاغر و ریز نقشی بود که موهاي سرش پاك سفید .  مادر بزرگ با پدربزرگ خیلی فرق داشت

   . ی کرد و خیلی هم حرف می زدشده بود و آنها را به شکل گلوله مضحکی پشت سرش جمع م
  ) ، ترجمه محمد قاضی اثر آناماریاماتونه» پولیانا چشم و چراغ کوهپایه«از کتاب  (                              

، معمولا در داستان هایی صورت می گیرد که شخصیت هاي بسیاري  شخصیت ظاهريِ پرداخت مستقیم خصوصیات
  . ، مجال پرداخت غیر مستقیم مشخصات ظاهري همه آنها را پیدا نمی کند اندارند و نویسنده در طول داست

  
،  در بعضی از داستان ها می بینیم که وقتی یکی از شخصیت ها وارد داستان می شود  : یـلاقـاخ اتـوصیـخص

  و همیشه سعیعلی پسر درس خوانی بود «:  ، صفت هایی را به او نسبت می دهد نویسنده براي معرفی او به خواننده
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  ، نویسنده بدون آنکه درس خوان بودن و کمک علی در چنین توصیفی»  . می کرد به دوستانش در یادگیري کمک کند
، این خصوصیت  ، به خیال خودش کار را راحت کرده و خواسته با یک جمله را طی یک حادثه به خواننده نشان بدهد

  . ، از قوت داستان می کاهد توجه این است که چنین توصیفی اما نکته قابل.  را به اطلاع خواننده برساند
، خصلت ها و خصوصیت هاي اخلاقی شخصیت هاي داستانش را در گفتگو ها و حادثه هایی که  نویسنده باید عادت ها

ه ، خواننده خودش به این نتیجه می رسد ک از این طریق.  ، به خواننده نشان بدهد در طول داستان اتفاق می افتد
  . ، چه رفتارها یا خصوصیاتی دارد شخصیت داستان

  

  : پرداخت غیر مستقیم . 2
  

، اما نه به طور صریح و  این نوع پرداخت نیز دربرگیرنده خصوصیات ظاهري و اخلاقی شخصیت هاي داستان است
  . نده معرفی کند، آنها را به خوان بلکه نویسنده تلاش می کند تا از طریق گفتار و رفتار شخصیت ها.  مستقیم

.  این نوع پرداخت بیشتر در داستان هایی دیده می شود که یک شخصیت اصلی داشته باشند  : ريـات ظاهـوصیـخص
            ، نویسنده کمتر به معرفی مستقیم و بدون واسطه ظاهر شخصیت در یک یا دو جمله  در چنین داستان هایی

، نشانه هایی از ظاهر شخصیت را به خواننده  استان و به شکل غیر مستقیمبلکه در قسمت هاي مختلف د  . می پردازد
  : مثال   . نشان می دهد

به ریش بلند و سفیدش که مثل برف بود، دست کشید و با صداي .  ، چشم هاي درشتش را به کتاب دوخت استاد
  . ب طلایی اش را به چشم زددختر، شال قرمز روي سرش را کمی جلو کشید و عینک آفتابی قا... گرفته اي گفت

  
، همه اطلاعات لازم  ، به جاي آنکه شروع کند به توصیف لباس ها و شکل و قیافه استاد خیلی بهتر است که نویسنده

  . ، به خواننده منتقل کند را در لابه لاي اتفاقی که قرار است در کلاس بیفتد
 

،  ، نشان دهد که شخصیت داستانش جود آوردن یک حادثهنویسنده باید تلاش کند با به و  : یـلاقـات اخـوصیـخص
احمد پسر خسیسی «:  ، به جاي آنکه در یک کلمه و به راحتی بگوید اگر خسیس است مثلاً.  چه خصوصیاتی دارد

یا  ، نشان دهد که احمد خسیس است حادثه اي خلق کند و در خلال آن.  باید کمی به خودش زحمت بدهد» .است
  . ، خسیس بودن را بگنجاند دهد و در میان آن گفتگویی ترتیب
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  استفاده  از  کشمکش  یا حادثه  
  

، بر سه نوع  جدال ها و برخوردهایی که انسان در این جهان دارد و یک شخصیت نیز در داستان می تواند داشته باشد
  .  ، جدال با دیگران ، جدال با طبیعت جدال با خود.  است

  . در این جدال هاست که باید خود را به خواننده معرفی کند و ابعاد مختلف وجودي خود را نشان دهد،  شخصیت داستان
  : به این مثال توجه کنید 

را  -اتار–اما این زمین لرزه آنقدر شدید نبود که پسرك .  ، زمین لرزه روي داد و به زودي»  . هوا، هواي زلزله است«:  اوجیان گفت
؛ تکان آرام و طولانی و  با این همه، این یکی حالت عجیبی داشت.  کشور ژاپن وقوع زلزله امري عادي بودزیرا در .  بترساند
  ...یکنواخت

به نظر نمی رسید که هیچ کدام .  ، شن هاي شیار شده و صخره هاي خزه پوش را عریان برجا می نهاد آب همچنان که عقب می رفت
  . می بایست هر چه زودتر روستاییان را از این اتفاق آگاه می کرد...  اند، معناي این حالت را بد از مردم دهکده

مشعل برایم روشن ! زود باش«:  او به نوه اش تارا گفت.  اوجیان باید دست به کار می شد...  دیگر وقت ایستادن و فکر کردن نبود 
  »کن

مشعل را به درون ساقه هاي خشک خرمن ... ، دوید بود پیرمرد با شتاب به سوي مزرعه اش که در آن، محصول برنج آماده برداشت
  . فروبرد و آتش به ناگهان شعله کشید

  )اثر مارگارت هوجر، ترجمه فریدون ریاحی» موج«از کتاب  (                       
ضر می دقت کنید که نویسنده در این داستان، بدون آنکه به طور مستقیم بگوید که پیرمرد، انسانی فداکار است که حا

شود براي نجات مردم، حتی از اموال خود دست بکشد، با حادثه اي که نتیجه جدال او با محیط و طبیعت است، قدرت اراده 
  . و فداکاري اش را براي خواننده به تصویر کشیده است

 
  

  گفتگو نویسی
  
ي داستان تعریف ها» یتشخص«که یکی از مهمترین عناصر داستان است به صورت صحبت میان » دیالوگ«یا  »گفتگو«

خط «ترین ابزارهاي نویسنده براي پیشبرد  و یکی از کلیدي» شخصیت پردازي«ترین وسیله براي  این عنصر مهم.  شود می
، داستانهاي  به طوري که کم یافت می شوند داستانهاي کوتاه خوبی که دیالوگ قوي نداشته باشند و برعکس . است» طرح

دیالوگ در واقع یک ابزار مهم در .  داستانهاي خوبی از کار در نمی آیند اشته باشند هم معمولاًکوتاهی که دیالوگ قوي ند
از .  اطلاعات بسیاري را از زبان شخصیت هاي داستان خود به خواننده بدهد» غیرمستقیم«دست نویسنده است تا به طور 

باشد وگرنه به صحبت هاي رد و بدل شده ، یک گفتگوي خوب گفتگویی است که در خدمت پیشبرد داستان  همین رو
براي فهم بهتر تفاوت میان .  »گفتگو«می گویند نه » مکالمه«میان دو نفر که هیچ کاربردي در داستان نداشته باشد 

   (Conversation) و کانورسیشن (Dialogue) ي دیالوگ دیالوگ و مکالمه خوب است بدانیم که در زبان انگلیسی دو واژه
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  . اي دارند د که تقریباً به یک معنی هستند اما از نظر نویسندگان مفهوم جداگانهوجود دار
شود و نباید در  هایی که هر روز میان ما رد و بدل می صحبت.  هاست هاي روزمره میان ما انسان ، صحبت »مکالمه«منظور از 

 : است» مکالمه«متن زیر یک .  مبگذارید مثالی بزنی.  داستان ـ به ویژه داستان کوتاه ـ جایی داشته باشد

 .سلام  -

 .سلام  -

 چه خبر؟  -

 ، شما چه خبر؟ هیچی، سلامتی  -

  . ما هم بد نیستیم.  ممنون  -
 

 : توجه کنید» گفتگو«حال به یک 

 سلام  -

  ! گیرم که علیک  -
  . صبحی از رو بستی اول ِ و چیه؟ بازم شمشیر  -
 ! رو بست چشم و رو باید هم از هاي بی با آدم  -

  
  

در هنگام نوشتن یک ، استفاده ي درست از علایم نگارشی با  هر نویسنده ي خوش قلمی باید که  خوب است یادمان باشد 
ي »فضا«و» فرم«بلکه  ، چرا که نه تنها به فهم بهتر خواننده از مکالمه کمک می کند . به خوبی آشنا باشد، هنري ي مکالمه 

   .  ج می سازدداستان را از یکنواختی خار
 :  در دیالوگ استفاده می کنند » مانتوأ«   معمولا نویسندگان از دو شیوه ي نگارشی

 کوتیشن بسته+ علامت نگارشی متناسب با دیالوگ + دیالوگ +  )«(و کوتیشن باز (:)  دو نقطه+  )مثل گفت( فعل نقل  •

)«( 

 دیالوگ )  +  ـ(خط تیره  استفاده از •

هاي مرسوم و جا افتاده است اما باید به این نکته توجه داشت که  در نوشتن گفتگو یکی از روش) ـ(تیره که استفاده از خط 
، استفاده از  نفر در آن حضور دارند 2اي که بیشتر از  در صحنه.  ، به جا استفاده کرد در نگارش داستان از این رسم الخط

همچنین معمولا در .  رسد صحیح به نظر نمی گوید ـ  کسی سخن میاین روش ـ حتی اگر خواننده بتواند حدس بزند که چه 
 گفتگوي دو نفره هم اولین دیالوگ هر شخصیت را با خط تیره آغاز نمی کنند تا خواننده ابتدا بفهمد چه کسی شروع 

بعضی .   شن باشدمگر آنکه به دلیل اتفاقات رخ داده یا فضاي داستان این موضوع براي خواننده رو، کننده ي دیالوگ است 
مثلاً .  کنند گفتگوهاي میان چند نفر را با این روش بنگارند از نویسندگان تازه کار با استفاده از علایم مختلف سعی می

این روش نیز .  کنند استفاده می... و(*)، براي نفر سوم ستاره  (+)علاوه ب نفر دوم علامت  براي ،  )ـ(براي نفر اول خط تیره 
نفر در  2، روش مناسب در نگارش گفتگوهاي میان بیش از  اینبنا بر.  هیچ زبانی جایی ندارد و مردود است ِ در سجاوندي

 .  هاي کامل است ، استفاده از نام و جمله بندي داستان
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از  فراموش نکنیم براي انجام هر کاري باید.  استفاده از رنگ ها یا فونت هاي مختلف هم در دیالوگ نویسی جایی ندارد

تواند  همان طور که یک فیلمساز نمی.  ي همان ابزار باشد ابزار مربوط به آن استفاده کرد و حتی نوآوري نیز باید در حیطه
، یا مثلاً یک صفحه از رمان مورد نظرش را به عنوان  جلوي دوربین بیاید و یک صحنه را با متن دلخواه خودش توصیف کند

، ارتباط داستان  ي داستان نیز مجوز استفاده از رنگی کردن متن ، نویسنده یش بگذاردتکمیل صحنه در میان فیلم به نما
  .  ، و امثالهم را ندارد به تصویر

  
  

  صحنه و صحنه پردازي
  

اربرد درست صحنه بر اعتبار و قابل قبول ک.  گویند ، صحنه می گیرد عمل داستانی صورت می، زمان و مکانی را که در آن 
به همین دلیل است که .  کند مانندي آن کمک می  افزاید و انتخاب درست مکان وقوع داستان به حقیقت میبودن داستان 

و  ي واقعی  زمینه  بر،  ي داستان  صحنه  ، هاي سوررئالیستی و نمادگرایانه یعنی داستان وهم   و هاي خیال  در داستان یحت
  . قابل قبولی جریان دارد

یا چرا به محلی که  ؟ تصادف  گویند صحنۀ به محل تصادف دو تا ماشین یا ماشین و عابر می اید که چرا هیچ فکر کرده
؟ و اصولاً چه ارتباطی میان یک تصادف و یک نمایش وجود دارد  گویند صحنۀ نمایش می  ، پذیرد نمایش در آن صورت می

؟ سعی کنیم به اشتراکاتی که سبب  نشیند خوش هم می  ، موصوف این هر دو است و اتفاقا براي هر دو صفت "صحنه"که 
  . ، دست پیدا کنیم شده اصطلاح صحنه براي این هر دو یکسان به کار رود

  : معمولا در یک تصادف چند عامل حضور دارند
 عمل تصادف. 4ي تصادف  وسیله. 3زمان تصادف . 2محل تصادف . 1

سومی   ، دیگري زمان نمایش است  ، محل نمایش است؟ یکی  شوند یک نمایش به انجام برسد اما چه عواملی سبب می
، و چهارمی اجراي نمایش است که همان  وسایل نمایش اعم از بازیگر و دیگر لوازمی است که در نمایش باید به کار روند

  اي بازیگر در یک زمان خاص  به عمل نمایش  عده )سالن(یعنی در یک محل تعیین شده .  شود عمل نمایش محسوب می
  
  

، هر چند اگر به  ، خود به خود این عوامل را مد نظر داریم ، صحنۀ نمایش گوییم صحنۀ تصادف پس وقتی می.  خیزند برمی
  . آنها اشاره نکنیم

، مکانی است که عمل داستان در آن طی زمانی معین یا  یعنی صحنۀ داستان.  صحنه در داستان نیز به همین ترتیب است
مثلا .  کند ، شخصیتی داستانی است که طبق انگیزة خویش در چارچوب طرح فعالیت می دخیز پیوسته به عمل برمی

  . پردازد گیري می روز به عمل ماهی دریا است که در آن پیرمرد طی چند شبانه  ، ي اساسی در داستان پیرمرد و دریا صحنه
  

   . کند زمان و مکانی که داستان در آن جریان پیدا می  : صحنه یعنی  : 1نکته 
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و اگر این دو درست مورد استفاده قرار   ي داستان تا چه حد وابسته به عوامل زمان و مکان است بینیم که صحنه پس می
  . کند کند و باور خواننده را مخدوش نمی ترین شکل خویش عمل می ي داستان در طبیعی ، صحنه گیرند

  مکان داستان دقیقاً کجاست؟  -
  . ، بلکه مشخصات آن مهم است تی نیستاحتیاج به نشانی پس    

  ؟ زمان داستان دقیقاً کی است  -

  . ، بلکه مختصات آن مهم است دار نیست احتیاج به تقویمی رومیزي و ساعت شماطه   
،  اند ي مصرف ها همچون خمیري که آماده بینیم که مکان و زمان فقط عواملی نیستند که شخصیت از آن به این ترتیب می

کدام شخصیتی وجود دارد که تحت تأثیر جغرافیاي .  بلکه اتفاقاً به شدت روي شخصیت داستان اثرگذارند ،  ده کنداستفا 
 ؟ ي خویش نباشد ؟ کدام شخصیتی است که تحت تأثیر زمانه زندگی خویش نباشد

  

  . ي داستان بستري است که عمل داستان در آن جاري است صحنه : 2  نکته

هاي سرد و  مثلاً بعضی از باغ.  گویند ها آشکارا سخن می بعضی مکان« :  گوید ي مکان چنین می درباره  ، نویسی داستان
، و ارواح هستند و بعضی از سواحل  زدگی  هاي متروك و قدیمی طالب شبح برخی از خانه  ، طلبند مرطوب عملاً قتل را می

 »  اند گویی براي کشتی شکستگی کنار گذاشته شده

جنب و جوش   برازد تا به روز و به روز، اضطراب بیشتر می ، چنان که به شب  ، هایی برخوردار است ز از چنین ویژگیزمان نی
.  ، حتما دلیلی دارد اش برگزیند اگر داستان نویسی مکان سردسیر را براي اجراي داستان.  بیشتر برازنده است تا به شب

سیر  طور است مناطق گرم همین  ، خود را به لوازم مناطق سردسیر مجهز کنددر نتیجه او باید شخصیت داستان و نیز طرح 
، همه چیز براي خواننده  ها عدول شود هر یک از این مناطق خصوصیات خاص خود را دارا هستند که اگر از آن.  و معتدل

 . رود زیر سوال می

  

هر داستان در »  . گیرد چه در این ظرف قرار می آن، و  ظرف زمانی و مکانی وقوع عمل داستان «: صحنه یعنی  : 3نکته 
  . افتد اي از زمان اتفاق می جایی و در محدوده

  . ي داستان شماست صحنه» صبح در مدرسه«افتد  اي اتفاق می ، در مدرسه اگر داستان شما در صبح یک روز
  مرد.  انی ندارندسهم نیستند و تأثیر یکد اي مانن صحنه، عنصر مهمی است و باید با دقت انتخاب شود؛ زیرا هیچ دو صحنه

  
هایی نشان  توانیم او را در چنین صحنه می. زدن است مشغول قدم  لباسی را در نظر بگیرید که با عصایی در دست، خوش
 : دهیم

    ، در اوایل بهار ، در صبحی روشن پارکی زیبا  -
   گیر در غروبی دل  در کنار دریایی توفانی،  -
  هاي فقیرنشین هاي محله کوچه پس  ، در کوچه شب هنگام  -

   ي قدیمی انگیز یک قلعه هاي هول ، در خرابه عصر  -
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  ، در سرسراي یک قصر باشکوه گاه صبح  -

  خراش ي بام یک آسمان ، بر لبه سحرگاه  -

  ، در سالن انتظار یک فرودگاه شیک نیمه شب  -

  خواران آدمي  ، کنار دیگی جوشان در قبیله گاه شام  -

معناي   ، مناسبند و به راه رفتن شخصیت مورد نظر، ها براي خلق فضایی متفاوت روشن است که هر یک از این صحنه
  . بخشند خاصی می

  

این ظرف و مظروفش یکدیگر را .  گیرند صحنه مانند ظرفی است که عوامل و عناصر دیگر داستان در آن قرار می:  4نکته 
  . هاي دوسویه دارند کنند و بر هم تأثیرگذاري مل میکا ، دهند معنا می

براي چه؟   چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه وقت؟ کجا؟ چه کسی؟:  ها مواجه است خواننده در شروع داستان با این گونه سوال
  . دست و پا کند ها پاسخی براي این گونه سوال  ، اي فراهم شود که خواننده بتواند در جاي لازم چطور؟ صحنه باید به گونه

آیا .  ي مورد نظر را ارائه دهد و به خواننده بشناساند هاي اساسی براي یک نویسنده این است که چگونه صحنه از پرسش
تنها راه، توصیف صحنه است؟ چگونه توصیفی باید به کار گرفته شود؟ توصیف باید در چه حدي باشد؟ به چه چیزهایی از 

 صحنه باید اشاره کرد؟

گوییم  وقتی می.  ي ما یک دکان بقالی است فرض کنید صحنه.  هاي هر صحنه را شناخت ز هر چیز باید ویژگیقبل ا
الی« ها در هر خیابان و  از این نوع مغازه.  شود هاي خاصی فروخته می اي است که در آن چیز دانیم که منظور مغازه می» بقّ

هاي  ها و مشخصه ي بقالی ویژگی هر مغازه. شود که شبیه هم باشند بقالی یافت نمی  ؛ اما هیچ دو مغازه اي هست محله
؛ مثلا  هاست اشاره به همین ویژگی   کند، هایی که یک صحنه را جذاب و قابل توجه می از چیز.  متفاوت و ممتازي دارد

وآمد  ها رفت میان این گونی دار چاق به زحمت در است و مغازه... ، لوبیا، گردو، تخمه و  هاي نخود اي که پر از گونی مغازه
، یک قوطی  ها قرار دارد هاي کوچک و بزرگی که روي آنها انواع و اقسام مرباها و ترشی ها و ردیف کند تا از روي طاقچه می

ممکن است سر گوزنی به دیواري آویزان باشد و بقال کلاهش    . ، یک بقالی خاصی است کبریت بردارد و به مشتري بدهد
گردان مشغول  تواند اتاقکی باشد و پیرزنی بسیار چاق به بو دادن تخمه آفتاب در ته مغازه می. ن آویخته باشدشاخ آ را به
  .  تواند باشد دهد وروشن است که همچو بقالی در دنیا تنها یک مورد می ها چیزهایی است که به صحنه ویژگی می این. باشد

  
هاي  هایی نیز دارد که او را از صحنه در عین حال ویژگی.  وجه مشترکی دارد  ، هاي همانند خود هر صحنه با صحنه  : 5نکته 
  . گوییم وجه ممتاز یا متمایز صحنه می ،  کند و به آن متمایز و جدا می  ، مشابه

  

ص وجوه متمایز و خا.  به کمترینِ وجوه مشترك صحنه باید اکتفا شود و بعد به وجوه متمایز و خاص آن پرداخت  : 6نکته 
  . کند ، داستان را باورپذیر و تأثیرگذار می صحنه

  ،  ها، اجناس و شکل و شمایل مغازه مشتري  ، بقال، کننده است اي بقالی در بعد از ظهري گرم و کسل ي ما مغازه اگر صحنه
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، بو  زند سقفی می ي پر سروصداي باد گرمی که پنکه  هاي خشک معطر، ، بوي صابون و نفتالین و ادویه و سبزي صداي رادیو

  .  جزئی از صحنه هستند... شود و  شود، صدایی که از خیابان شنیده می هایی که بود داده می و دود تند تخمه
اگر قرار است بین بقال چاق و یک مشتري لاغر و .  در مسیر داستان باید به میزان لازم این اجزاي صحنه را به کار برد

هاي مربا و ترشی،  ها، ریختن حبوبات، شکستن شیشه باید شاهد واژگون شدن گونی  ،جنگ و دعوایی پیش آید  عصبانی،
نخست باید دید که در داستان چه اتفاقی قرار .  پرتاب صابون و گردو، شکستن شاخ گوزن و جر خوردن کلاه بقال باشیم

در پردازش آن اتفاق،   ، ز اجزاي صحنهسپس متناسب با آن اتفاق صحنه را انتخاب کرده به میزان نیاز لازم ا ، است بیفتد
  . بریم بهره می

  

اجزاي صحنه   ، در صحنه وجود داردکه  ...ها و کردنی ها، لمس ها، شنیدنی یبوییدن  ها، ، دیدنی چه از اشیا نبه آ : 7نکته 
 . گویند می

  

ي داستان را متوقف  چه جریان پیوسته نآ.  در مسیر داستان باید به میزان لازم این اجزاي صحنه را به کار برد : 8نکته 
  . ، دورریختنی است کند

  
اشکالی ندارد  کند و ي داستان را یک خیابان فرض کنیم، عمل داستان، ماشینی است که از این خیابان عبور می اگر صحنه

زهاي صحنه بیفتد، پیش اندا آن که در دست اگر این خیابان پرپیچ و خم باشد، مهم این است که ماشین داستان به نرمی بی
اما .  آورد  اندازهاي خیابان را همان اشکالات صحنه فرض کنید که اسباب ناراحتی خواننده را فراهم می دست.  برود

وجود توصیفاتی در صحنه هستند که نه تنها هیچ کمکی به پیشبرد داستان   ، تواند بسیار عمده هم باشند اشکالاتی که می
اصولاً هر صحنه وقتی ارزشمند است که در داستان کارکرد به جاي خود .  سازند نده را منحرف هم می، بلکه خوان کنند نمی

  .  حال و هوا بگیرد، یعنی به موازات شخصیت   ، را داشته باشد
 .  ي شخصیت داستان است تابع روحیه،  می تواند  ي داستان  صحنهتوصیف 

  
  . ویژه در شروع داستان پرهیز کرد، به  باید از توصیف مستقیم صحنه:  9نکته 

توان به آن  ، این یک توصیف مستقیم است که می مثلا اگر در آغاز مغازه را توصیف کنیم و بعد به سراغ موقعیت برویم
  اگر پیش از .  افتد فرض کنید قرار است فیلمی ببینیم که داستان آن در یک حیاط قدیمی اتفاق می.  چینی هم گفت مقدمه

هاي مختلف حیاط براي ما  ي بخش درباره از آن حیاط داشته باشیم و صدایی -شبیه عکس –تصویري ثابت   ، ستانشروع دا
توصیف مستقیم معمولا زمان ندارد و بیشتر اجزاي .  ، این یک توصیف مستقیم است گاه فیلم آغاز شود توضیح دهد و آن
شود تا خواننده یا کارگردان  نامه استفاده میدر شروع نمایش ، بیشتر از توصیف مستقیم صحنه.  دهد مکانی را نشان می

شرح صحنه   نامه، به چنین توصیف مستقیمی در شروع نمایش.  بفهمد که نمایشی در چه مکانی جریان خواهد داشت
 ماجرا هاي مکانی را در حین  تواند ویژگی خوشبختانه در داستان به شرح صحنه احتیاج نیست و نویسنده می.  گویند می

گویند توصیف غیرمستقیم می  ، به این شیوه.  به خواننده اطلاع دهد ،  عد زمانی صحنه استکه همان ب  .  
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  . با توصیف باید اطلاعات جدیدي به خواننده بدهیم : 10نکته 

ن اطلاعات ها با هدف داد هر کدام از این جمله.  کشد ي داستان زحمت زیادي می نویس براي نوشتن هر جمله داستان
مثلا وقتی در یک توصیف به موج یا دریا، یا ساحل اشاره کرد .  اما نباید اطلاعات قبلی را باز گوید.  شود می  داستانی نوشته

 .  ، دیگري نیازي به تکرار این اطلاعات ندارد و خواننده فهمید که این مکان نزدیک دریاست

 .  شود کند و آن مفهوم کلی در ذهن خواننده ایجاد می نویس تنها به جزء یک کل اشاره می یعنی داستان

در واقع به مکان مدرسه » ...آموزان از جاي خود بلند شدند  دانش  ، وقتی معلم وارد شد«خوانیم  مثلا وقتی در داستانی می
 .  آموز یک جزء مدرسه هستند و مدرسه مفهوم کلی درك شده است معلم و دانش.  ایم اشاره کرده

  

 .تواند داستان را باورپذیر کند توصیف می  :11نکته 

، در  چه گفتیم جریان داستان ؛ چرا که چنان پردازي ایستا گویند ، به آن صحنه پردازي کنیم اگر با توصیف مستقیم صحنه
؛  ا گویندپردازي پوی ، به آن صحنه پردازي کنیم ، صحنه ولی اگر با توصیف غیرمستقیم.  ماند متوقف می  ، توصیف مستقیم
  . شود ماند و توقفی در آن احساس نمی داستان جاري و پویا می  ، زیرا با این شیوه

  : گذرانیم پردازي ایستا را از نظر می ي یک گشایش با صحنه نمونه
ي این که برا نها وجود داشت که بقال چاق و خپلتنها چند راه باریک میان آ.  هاي کوچک و بزرگ حبوبات بقالی پر بود از گونی« 

هاي  ها پر بود از شیشه ها و قفسه طاقچه.  ها عبور کند مجبور بود به سختی از میان این راه  ، جنسی را بردارد و به دست مشتري بدهد
 هاي درهم کلاهی گرد که مال بقال بود از قسمت پایینی شاخ.  گوزنی آویزان بود هکل،  از دیوار سمت چپ.  جورواجور مربا و ترشی

 ».  ي گوزن آویخته بود دهپیچی 

هنوز داستان .  شود شود که این شیوه شبیه انشاي سنتی مدرسه است و هیچ حرکت و پویایی در آن دیده نمی مشاهده می
   ! ، خواهد داشت خواند چه ربطی به آنچه در پیش است داند آنچه می شروع نشده است و خواننده نمی

 : پردازي پویا ي یک گشایش با صحنه نمونه

زنان از راه رسید و کلید را توي قفل قدیمی  نفس نفس  ،آقا کمالستاده بود که صبري کنار درِ بسته دکان ای ، با بی مردي لاغرمردنی« 
مرد .  ها بوي دیگر از دکان بیرون زد ، قاطی با ده بوي ترشی و نفتالین.  چوبی را در دو طرف تا کرد و به دیوار تکیه داد در.  انداخت
آقا کمال در پیشخوان را بلند کرد و به زحمت از راه .  آمدند ، مانند فیل و فنجان به نظر می ر در برابر هیکل گنده و خپل آقا کماللاغ

  در مقابل نگاه تند و اخم و تخم . گذشت ،  ها گونی کوچک و بزرگ که کنار هم در فضاي کوچک دکان چپیده بودند باریکی که میان ده
 به دیوار سمت چپ دکان.  شد اش دیده می نمکی پشت گردن ي موي فلفل تنها باریکه.  اش را برداشت لاه گرد مخملی، ک مشتري لاغر

قفل و کلید را روي ردیف یکی . پیچیده گوزن آویخت هاي درهم آقا کمال مثل هر روز به قسمت پایین شاخ.  ، سر گوزنی آویزان بود
 »  ا پر بود از انواع ادویه و گیاهان داروییه ها و طاقچه قفسه.  ها گذاشت از قفسه

  

پردازي  بب صحنهس،  پردازي ایستا خواهد انجامید و توصیف غیر مستقیم آن به صحنه  ، صیف مستقیم صحنهتو:  12نکته 
به آن  شرح صحنه است که در ابتداي نمایشنامه کاربرد دارد و در داستان  ، پردازي ایستا نام دیگر صحنه.  پویا خواهد شد
 . نیازي نیست
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  .  ، گامی است به سوي تصویري نویسی فاصله گرفتن از توصیف مستقیم و پرداختن به توصیف غیرمستقیم

بالاي تپه، خانه «: ي در جمله.  گام دیگر این است که از توصیف مجرد و انتزاعی فاصله بگیریم و به توصیف عینی بپردازیم
خانه «داند در اینجا  ، ولی نمی داند را می» قشنگ«خواننده با آنکه معناي .  د استیک وصف مجر» قشنگ«، »  قشنگی بود

، توصیفی  کرد را دقیقا بیان می» خانه قشنگ«، چگونگی  ؟ اگر نویسنده به جاي این جمله اي یعنی چه جور خانه» قشنگ
هاي قدیمی که با سنگ سفید ساخته  اي بود به شکل قلعه بالاي تپه، خانه«:  توانست بگوید او می.  عینی به کار برده بود

،  دید هرکس از دور آن را بالاي تپه سرسبز و بلند می.  درخشید می» تاج محل«، مثل  زد ها وقتی آفتاب می صبح.  بود  شده
گفتیم که چگونه یک مغازه .  چیست »نگقش  خانه«فهیم که مراد از  حالا بهتر می»  .کرد آنجا سرزمین رویاهاست خیال می

گفته شد چاره کار این است که به اندکی از .  ، متمایز و جدا شود هاي بقالی جهان بقالی را توصیف کنیم تا از تمامی مغازه
 . را نشان دهیم» وجه متمایز و خاص«اکتفا کتیم و بیشتر » وجه مشترك«

  

هاي پویا که وجوه متمایز  ؟ معمولا صحنه اي در یادتان مانده است ، آیا صحنه اید هایی که خوانده از میان داستان  :13نکته 
مانند و گاهی  می ها در حافظه ، تا مدت شوند واقع می  هاي جذاب ها و ماجراها و کشمکش جالبی دارند و ظرف موقعیت

 . ر همین استها به خاط ماندگاري بسیاري از داستان.  شوند ، یادآوري می اي خوش مانند خاطره

در هنرهاي  .  شود تا حدي شبیه مفهوم میزانسن است در هنر نمایش تعبیري که از مفهوم مکان در صحنه داستان می 
در واقع در آنجا کیفیت .  شود ، میزانسن به اشیاء منقول درون صحنه یا کادر دوربین اطلاق می نمایشی نظیر سینما و تئاتر

، این کار توسط  در داستان.  آورد ترکیب صحنه را به وجود می  ، هاي نمایش مکانی شخصیتاستقرار اشیاء و حتا موقعیت 
توانند مثل دوربین سینما جزئیات را نمایش دهند اما همان طور که برخی  کلمات اگر چه هرگز نمی.  گیرد کلمات صورت می
ن چنان تأکید ورزند که هیچ دوربینی قادر به انجام هاي داستا توانند بر بخشی از صحنه ، کلمات می کنند منتقدان اشاره می

 .  آن نیست

پردازي در داستان و میزانسن در هنرهاي نمایشی وجود دارد در  تفاوت مهم و ماهوي دیگري که در میان صحنه
واند به ت می –هر قدر هم دقیق و با شرح جزئیات توأم باشد  –دهند  تصویري که کلمات ارایه می.  تصویرسازي آنان است

آفریند که  هاي داستان در ذهن می ، تصوري از صحنه در واقع هر خواننده یا شنونده داستان.  مخاطبان متکثر باشد تعداد
ها  گري ذهن انسان این ویژگی به ماهیت تصویرسازي و تداعی.  ي مخاطبان دیگر همان داستان متفاوت است با تصاویرِ همه

  .  شود مربوط می
شود به تعداد خود  هایی که در ذهن مخاطبان تصویر می تعداد آشپزخانه " آشپزخانه " : شود نی گفته میوقتی در داستا

تواند تصوري دیگري از آشپزخانه در  شود بیننده نمی اي نشان داده می هاست در حالی که وقتی در سینما آشپزخانه آن
نویسی  این خصوصیت به هنر داستان.  تان زدودنی نیست، از داس این ویژگی با هر قدر توصیف و شرح.  ذهن خود بسازد

هاي داستان را چنان در ذهن تصویر کنند  شود تا خوانندگان موقعیت دهد و سبب می اي سیالیت در تصویرسازي می گونه
این نکته عامل مهمی است در .  ي فکري خودشان زمینه که ترکیبی باشد از آن چه در داستان گزارش شده است و پیش

 ي داستان در تعاملی میان ذهن او و در واقع ادراك خواننده از صحنه.  هاي داستانی قرابت فضاي ذهنی خواننده و موقعیت
  . گیرد شکل می  توصیف نویسنده
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  . خلق فضا است ،  ي دیگر صحنه وظیفه  : 14نکته 

  
  

  ) رنگ  و فضا (  فضاسازي
  

اش آن است که تک تک عناصر داستان در  اصلی  ؛ علت و مشخصی ندارد اصولاً فضاسازي در داستان نویسی مرز واضح
  . پردازیم در این مبحث بیشتر به نقش صحنه و توصیف در فضاسازي می ما.  داستان دخیل هستند  ساخت فضا و رنگ

فضا و رنگ .  اردسر و کار د ،  شود وگو آفریده می توصیف و گفت  اي که از صحنه، مسلط مجموعه با حالت ِ ، فضا و رنگ
که تأثیر موردنظر برخواننده را نیز در  همچنان  ، هاي روانی مجموعه است کاري شامل جزئیات مادي و عینی و هم ریزه

فضا و رنگ را معمولاً براي   بعضی از ناقدان ادبی.  رود اي را که از او انتظار می  هاي عاطفی  گیرد و همچنین واکنش برمی
، به خصوص توصیفی که در آن مسلماً به ایجاد  برخوردار است، توصیف  برند که از عنصر قابل توجه می به کار هایی داستان

وسیعی است براي کل احساس و حال و هواي داستان که    ي استعاره ، ؛ اما فضا و رنگ حال و هواي خاصی توجه دارد
از این نظر ممکن است فضا  ،  هنگ اثر استآضربنماد و   ، صحنه، شخصیت، سبک،عناصر دیگر داستان چون پیرنگ حاصل

به خصوص توصیف صحنه به ندرت ،  توصیف  ، بنابراین ؛  اي از عناصر دیگر داستان باشد نه عنصري مستقل نتیجه، و رنگ 
   . تواند تنها به عنوان عنصر بنیادي فضا و رنگ داستان به حساب آید می

اي آگاهانه محصول تلقی  در حالی که لحن به گونه.  بر داستان اشارت دارد مفهوم فضا در داستان به روح مسلط و حاکم
   . کند نمود پیدا می ، نویسنده است از موضوع و رویدادهاي داستان که در نحوة گویش روایت

دست و ، یک این سایه در بافت و جوهره.  افکند اي است که داستان در اثر ترکیب عناصرش بر ذهن خواننده می سایه، فضا 
  .  شوند نسبتی طبیعی با این فضا به کار گرفته می هاي داستان در کنش  در واقع سایر.  بدون تغییر است

تواند  مثلاً فضاي داستان می.  آور باشد ، پرامید و یا اضطراب روح بی تواند سرد و درونمایه داستان میِ  فضاي داستان به تبع
  . واجد خشونتی درونی و پنهان باشد

  
  

  ختصات فضام
 

هم ترجمه » فضا و رنگ«اتمسفر را  . ست افتاده در علم هواشناسی فضا معادلی است براي اتمسفر که اصطلاحی جا
داستان نیز تواند ما را در دریافت معناي فضا در  می  ، اند علم هواشناسی به دست داده از اتمسفر در   تعریفی که.  اند کرده

  .  کندرهنمون 
  . است  ، کرة گازي است که اطراف زمین را احاطه کرده اتمسفر : شویم زئیات این تعریف نمیالبته ما وارد ج

، مسلط و فراگیر  ، به این معنی که گازي که اطراف زمین را احاطه کرده ما از این تعریف تنها نظر به فراگیري آن داریم
    مرگش حتمی ،  این گاز خارج شود  چه از محدودة محصور در این گاز است و آن  ، چه در زمین زنده است است و هر آن
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فضا در داستان نیز از این کیفیت فراگیري برخوردار است و پوششی است که عناصر داستان در هواي آن تنفس   . است
 ، به این آید کرة زمینی است که فضاي آن از چرخش حیاتی عناصر داستان به وجود می خود  ، انگار داستان.  کنند می

طور که  ، و همان ، سازندة فضاي داستان نیز هستند معنی که عناصر داستان در عین آن که فعالیت خود را دارا هستند
توان عنصر مستقلی دانست  بنابراین فضا را نمی.  کنند از آن تغذیه می  ، شوند عناصر داستان باعث به وجود آمدن فضا می
  . ر تلقی کردبلکه باید آن را نتیجۀ عملکرد عناصر دیگ

قائل  ش در هواشناسیجاست که معمولاً همان صفاتی را که برای اشتراك تعریف فضا در علم هواشناسی و داستان تا آن
 و... هواي طوفانی ... هواي آرام ) ... خفه(هواي گرفته ... هواي گرم  ...هواي سرد :  بریم ، در داستان نیز به کار می شویم می

مثلاً .  یابند ، باطنی دیگر می کنند و از معنی ظاهري خود عبور کرده استان کارکردي دیگر پیدا میالبته این صفات در د
انگیز است است و  صفت گرفته یا خفه در داستان به فضاي شومی اشاره دارد که بر داستان حاکم است یا به فضایی که غم

  .  آور یا فضایی وهم
  . اندازد هم جزء لاینفک عملکرد عناصر داستان است ه هم بر آن سایه می، هواي مسلط داستان است ک بنابراین فضا

، با روشن  دهیم ي وسایل آن را تحت پوشش نور سرد مهتابی قرار می ، اتاق و همه طور که با روشن کردن مهتابی همان
  . بخشیم اش را گرمی و روشنی می ، اتاق و وسایل کردن چراغ و پاشیدن نور زرد آن

، بلکه حاصل عملکرد دیگر عناصر  ، این است که عنصر مستقلی در داستان نیست فضا به شدت نمایان استچه در  آن
  .  احساس شدنی است نه لمس کردنی،    و بیشتر  ، داستان است

نچه را ، و آ یابیم ، زمان و مکان را درمی شنویم ها را می گفتگو  ، بینیم ها را می شخصیت  ، خوانیم وقتی داستانی را می
اما فضاي داستان را با آن که به  سازیم با به کارگیري تخیل خود می  ، ، وصف کرده است توصیف داستان نویس به مدد ،

و شاید براي همین است که معمولاً   ، بینیم نمی  ، کنیم فقط احساس می  ، شدت حضور دارد و عناصر داستان در آن شناورند
،  شنویم دهیم یا مبهم جواب می ، یا مبهم جواب می مانیم در می  ، داستان را چگونه دیديدر پاسخ به این پرسش که فضاي 

  . شود و شاید به همین خاطر است که تعریف دقیق از آن به دست داده نمی
، احساساتمان فعال  ، لازم است مراحل فیزیکی را پشت سر بگذاریم تا از نظر روانی درگیر شده براي احساس کردن فضا

آنچه موجد مراحل فیزیکی داستان .  کنیم ، ما بوي هیزم را استشمام نمی آتشی روشن نشود و دودي برنخیزد تا .  وندش
مجموعۀ فعالیت عناصر .  آورند ، تأثیر روانی واحدي را به وجود می ، کارکرد عناصر آن است که با فعالیت خود است

  . سازند ، فضاي اثر را می ها نآ  داستان و آثار روانی به وجود آمده از فعالیت
داستان را   تر بهتر و شفاف ) خواننده(ده گیرن،  تر باشد فضاي داستان همچون یک آنتن است که هر چه قوي ،  در واقع

  . کند دریافت می
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  ؟ تـچیس ا ـفض
 

تاریک برود و    دهد تا در دل شبی را به یاد دارید و آن صحنه را که خانم تناردیه سطل بزرگی به کوزت می» بینوایان«حتما 
  : خوانیم اي از آن را می با هم خلاصه.  آب بیاورد اي در میان جنگل از چشمه

 
تا . در آن فرو رفت.  کودك مسکین خود را در تاریکی دید.  به زودي آخرین روشنایی و آخرین دکان ناپدید شد« 
 . شد آورد که براي او جانشین یک رفیق راه می صدایی برمی  این،. داد توانست دسته سطل را تکان می می

ها و یا فقط  تا هنگامی که در راهش خانه  .ها نبود هیچ کس در کوچه.  شدند تر می ها غلیظ تاریکی  ، رفت هرچه بیشتر می
شمعی را اي روشنایی  گاه به گاه از شکاف دریچه.  رفت با شجاعت بیشتري می  ، ها وجود داشتند دیوارهاي دو سمت کوچه

  ، رفت تر می هر چه پیش  با این همه.  کرد این مطمئنش می . نجا مردمی بودندای.  حیات بود   این اثري از نور و از.  دید می
دست در .  سطل را بر زمین گذاشت.  ایستاد، همین که از کنار آخرین خانه گذشت .  ددنش اراده کندتر می ش بییاهقدم

با نومیدي این ظلمت را که .  ، رودررویش گسترده بود فضاي سیاه خلوتی.  اراندن گرفتموهایش فرو برد و سرش را خ
شنید و ارواح مردگانی را که   ، رفتند ها راه می خوب نگاه کرد و صداي پاي جانوران را که روي علف  ، هیچ کس در آن نبود
از زن تناردیه بیشتر از تاریکی و اشباح .  گرددتوانست باز نمی .  ، آشکارا دید کنند ها حرکت می پنداشتی میان درخت

.  اش تنگی گرفت از دویدن فرو نگذاشت مگر وقتی که نفس.  سطل را برداشت و شروع به دویدن کرد.  ترسید جنگل می
دیگر .  کرد دیگر فکر نمی.  گرفت ، سراپایش را فرا می ي جنگل لرزش شبانه.  دوید مایل بود گریه کند چنان که می هم
؛ از ترس  انداخت چشم به چپ و راستش نمی.  کرد ، قد علم کرده می شب بیکران در مقابل این موجود کوچک . دید نمی

.  اي را به دست آورد و به آن آویخت شاخه.  با این حال به چشمه رسید . ها و در خارزارها چیزي ببیند آن که میان شاخه
ناچار شد .  ها گذاشت از آب بیرون کشید و روي علف  ، تقریبا پر شده بود سطل را که.  خم شد و سطل را در آب فرو برد

کرد و  کنار او آب در سطل حرکت می.  اي بازگشود چشمانش را از خستگی و وحشت فروبست و پس از لحظه.  بنشیند
از ابرهاي سیاهی  آسمان بالاي سرش.  سفید شباهت داشتند   داد که به مارهاي آتشین هایی روي خود تشکیل می دایره

ستاره مشتري در اعماق آسمان خفته بود و از میان مه غلیظی که سرخی مخوفی به .  شبیه به دودهاي متراکم پوشیده بود
هیچ اثر از آن  بی  ، ها هیچ برخورد برگ ، بی بیشه ظلمانی بود.  وزید بادي سرد از جلگه می.  گذشت بخشید می آن می

،  ، زیر نسیم هاي بلند علف.  ، سیخ ایستاده بودند هاي عظیم به وضعی موحش شاخه.  ابستانهاي مبهم و خنک ت روشنایی
 مانند بازوهاي طویلی که مسلح به چنگال و آماده گرفتن شکار باشند  ، هاي خاردار درخت.  کردند مثل مارماهی مورمور می

؛ گویی با وحشت از چیزي که نزدیک  گذشتند بان می، رانده شده به دست باد شتا چند بوته خشک.  پیچیدند به هم می  ،
اش از زن  وحشت.  در آن موقع جز یک فکر نداشت و آن فرار کردن بود.  کوزت برخاست.  گریختند بود به آنها برسد می

به زحمت توانست سطل را .  ي سطل را به دو دست گرفت دسته.  سطل آب بگریزد توانست بی تناردیه چنان بود که نمی
  . لند کندب
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 ، ترس و وحشت این دختر ؟ چگونه نویسنده شوید سهیم نمی» کوزت«در حالت احساسی   آیا با خواندن این صحنه،

  ؟ گناه را به ما منتقل کرده است کوچولوي بی
  

  .  شود در داستان یعنی احساسی که از صحنه ناشی می فضا * 
   

رسد و  از راه می» ژان والژان«،  اي که خواندید ي صحنه در ادامه.  ندتواند چندین احساس گوناگون ایجاد ک یک صحنه می
؟ البته  همان احساس کوزت را دارد  ، آیا ژان والژان هم درباره آن جنگل تاریک.  کند به کوزت در بردن سطل آب کمک می

  . که نه
مثلا جنگل در .  کنند اصی را ایجاد میهایی هستند که معمولا فضاي خ صحنه.  تواند فضایی خاص داشته باشد هر صحنه می

.  آفرینند معمولا فضایی ترسناك می... هاي دورافتاده و  ، و یا خرابه هاي تاریک و تنگ و خلوت کوچه پس ، و یا کوچه شب
از این .  معمولا فضایی شاد دارند  . . .هاي کلاس و  ، سفر تفریحی با بچه ، میهمانی ها در پارك هیاهوي بچه  ، طلوع خورشید

  ؛ ، محدود به این چند احساس معمولی نیست مهم این است که فضاسازي.  درها کاربرد دا گونه فضاها به فراوانی در داستان
،  اید کرده ها قبل در آن زندگی می اي که سال  فرض کنید به خانه.  توان فضاسازي کرد هاي آدمی می بلکه به تعداد احساس

؟ به هنگام باز شدن درِ آن خانه و  کند هایی را براي شما زنده می گوشه و کنار آن چه خاطره.  ینیدب زنید و آن را می سر می
  ؟ دهد هایش چه احساسی به شما دست می اتاق  در حال قدم زدن در حیات

   
،  اشیا:  ایی مانند؛ چیزه استفاده کرد  ، تواند احساس برانگیز باشد چه در صحنه وجود دارد و می در فضاسازي باید از آن* 

  ، ، دما ، نرمی ، زبري ، گرمی سردي:  چه به حس لامسه مربوط است مانند ، بو و آن ، صدا ، نور و سایه ي چینش آنها نحوه
 . . .و  ، خارش سوز   ، درد

 

  . ، استفاده کنیم بهتر است در فضاسازي از چندین حس* 
  ؟ چرا فضاسازي مهم است 

چگونه رنگ ، آورد و یا برعکس  گذارد و چه احساسی را در او پدید می چه تأثیري بر شخصیت میوقتی دریافتیم که صحنه 
کنیم و بهتر او را  ، در این صورت به درون شخصیت رسوخ می کند گیرد و نمودار می شخصیت را می و بوي احساسِ

فضاسازي به عاملی براي بازتاب درون  به کمک  ، صحنه که عاملی بیرون از وجود شخصیت است  ، در نتیجه.  شناسیم می
  .  هاي متعدد و متفاوتی دارد مدارها و سیاره  ، شخصیت مانند یک خورشید

 

، جاي ترسناکی براي کوزت  جنگل در آن دل شب«؛ مثلا جمله  بین خبر دادن از فضا و نمایش فضا تفاوت هست  : توجه
؛ ولی  پذیرد خواننده این را به عنوان یک خبر می.  اك بوده استترسن  ، دهد که فضاي جنگل به خواننده خبر می» .بود

نویسنده براي باورپذیر .  یابد ترسناکی آن را در نمی  ، چون خودش آن را لمس نکرده و در این تجربه سهیم نشده است
د تا خواننده بتواند منظور ، باید فضا را بازآفرینی کن به عبارت دیگر.  جاي ترسناك را نمایش دهد ، باید آن کردن این فضا

ي آب  ؛ همان کاري که ویکتور هوگو در صحنه در ذهن نویسنده را دریابد» ترسناك بودن«دقیق وي را درك کند و مفهوم 
  . آوردن کوزت انجام داده است
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شود  یره آغاز می، یک جنگل یا یک جز ، مانند نماي یک شهر، یک دره  تر معمولا با نماهایی گسترده هاي قدیمی در داستان

   . رسد کم به نمایی بسته می و کم
چینی دور شده و به اصل  ، چرا که از مقدمه شان را با نمایی بسته آغاز کنند دهند داستان اکنون نویسندگان ترجیح می

  . ماجرا نزدیک خواهیم بود
 

  . در فضاسازي خیلی مؤثر است) استفاده از نماي بسته(توجه به جزئیات 
زمان را بسته به خواست ، این شیوه .  ماند که در سینما از نماهاي نزدیک استفاده کنیم زئیات مثل این میتوجه به ج

هاي  مثل داستان(هایی دیگر  در نمونه یحت.  کند اي ایجاد می کند و شرایط فضاسازي قوي دار می کش، نویسنده و داستان 
  . ، این شیوه کارساز است شده استها گرفته  که بار عاطفی از کلمه) وي و کارور همینگ

 
، اطلاع  ي خبري تواند با یک جمله نویسنده هم می. ایم مثلاً فرض کنید در روایت یک داستان، به اتاقی قدیمی رسیده

  :  رسانیِ کوتاهی کند
  ».  اي نهاده شده شده ي خشک ي اتاق، فاخته بر تاقچه«

  

 : تواند زمان را نگهدارد و چنین بنویسد و هم می

،  ، با جریان باد هنگام باز و بسته شدن در.  بود  رفته  ي اتاق از یاد مصرف روي تاقچه ، غبارگرفته و بی به رنگ خاکستري« 
اش  ي سیاه گود افتاده دو حدقه.  شد آوايِ خاکستريِ التماس هم توجهی نمی ي بی ، اما به این زوزه شد پري از آن جدا می

،  آنچه باقی مانده بود.  ي ساق شکسته بود و گم و گور شده بود ، یکی تا نیمه اش پاي خشکیدهو از دو   ، ترسناك بودند
 » ي مضرس ي خشکی بود با لبه ساقه

به نوعی   ، اش یا نامی از آن نیاوردن با به تعویق انداختن نام یکه حت  ، شود ، شیء به کلام مصور تبدیل می و این گونه
  . یابیم یآشنازدایی از آن هم دست م

شود و  کند باعث برجسته شدن موضوع می یاد می» روایت ریزبین«از آن با عنوان  »پور شهریار مندنی«این گونه روایت که 
بنابراین در فضاسازي این شیوه کاربرد .  شود ماند و فراموش نمی هاي احتمالی بعدي در داستان در ذهن می براي ارجاع

  . کند اي پیدا می ویژه
،  ، رنگ ، چیزهایی خواهیم یافت که حضور هاي داستان ، مسلماً در اطراف خود و شخصیت نیاز فضا و جنس آنبنا به 
  .  ، به کار آیند آن  ، در ساخت فضا و اشارت به شان و آواهاي توصیف  آواي نام ی، و حت جنس
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  انتقال در داستان
 

  . یا حالت دیگرو به محل، زمان ، یا حالت و ، زمان  ان از یک محلیعنی انتقال دادن اشخاص داست، ) ترانزیشن(انتقال 
   . هاي کوتاه و ناگهانی است ، انتقال خورد کار به چشم می هاي کوتاه نویسندگان تازه هایی که در داستان یکی از ضعف
براي اجتناب از این .  است، خسته کننده و خودنمایانه  هاي طولانی ، یعنی نوشتن انتقال ، افراط مقابل آن و ضعف دیگر
 .  کنیم جا آنها را بررسی می هاي معینی وجود دارد که در این ها روش گونه ضعف

توان با خالی گذاردن  این کار را می.  گاهی بهتر است که یک انتقال را صرفا از طریق ظاهر نوشته انجام دهیم  در نوشتار،. 1
 . ي عادي انجام داد اي دو برابر فاصله فاصله

در ساختن انتقال تقریبا نه ممکن است و نه اصولا لزومی .  توان با استفاده از عبارات استاندارد نشان داد انتقال را می. 2
  : عباراتی نظیر.  دارد که نویسنده همواره از به کار گرفتن برخی عبارات استاندارد اجتناب نماید

    ،» روز بعد«
  ،  ». . .گذرد  یک ماه می«
  . » . . .به دره آمد زمستان «

 .  ارزش باشند توانند بسیار با ، می این عبارات اگر در جاي مناسب خود به کار برده شوند

بینی  پیش.  باید به خواننده سرنخی بدهید که بداند انتقال در حال وقوع است،  ، براي اجتناب از گسیختگی با وجود این. 3
وجود آمده پل   به  کند که به آسانی روي شکاف ، کمک می خود خواننده کردن و منتظر یک پرسش زمانی بودن از طرف

به این .  تواند شکست داستان را باعث گردد ، می کردن خواننده براي یک گسیختگی ناگهانی کوتاهی در آماده.  زده شود
یاي رویایی خود بیرون کشیده ، به ناگهانی از دن انتظارش را نداشته است ترتیب خواننده بر اثر انتقال غلطی که اصلاً

  :  مثال .  شود می
  ردوقتی که یکدیگر را براي نهار  ، روز بعد. جلوي آپارتمانش پیاده کرد و او را  اندساش ر به طرف خانه هلن را   ، جین"

  .  ، جین متوجه شد که حال هلن خوب نیست بیلتمور ملاقات کردند
انتقال !  خورد ي دیگر در سالن غذاخوري هتلی با آنها غذا می ین است و لحظهخواننده در یک لحظه با جین و هلن در ماش

ي خواندن  ها را زایل کند و بسیاري از ناشران را از ادامه ي بسیاري از خواننده ، کافی است که علاقه غلطی از این نوع
  ". منصرف سازد
  ؟ توان از چنین اشتباهی پرهیز کرد چگونه می

  . ، به خواننده اجازه بدهید که منتظر وقوع یک انتقال باشد مهبا استفاده از مکال
اش دوباره  افتادن به طرف خانه ، متوقف نمود و قبل از راه کرد جین ماشینش را جلوي آپارتمانی که هلن در آن زندگی می"

  » ! قرار نهار فردایمان را در بیلتمور یادت نرود«:  به هلن خاطرنشان کرد که
وقتی که سرگارسون .  ، جین متوجه شد که حال هلن خوب نیست که براي نهار یکدیگر را ملاقات کردندروز بعد وقتی 
  ". ي هلن درهم بود ، چهره کرد ، آنها را به طرف سالن غذاخوري سفید برفی هتل راهنمایی می مؤدب و باوقار
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  : اثر سامرست موام توجه کنید» خانم کلنل«به این مثال از داستان 
فرداي آن روز همان ناشر امریکایی که کتابم را .  دهند ، اما آن را مهم جلوه می کنم خیلی کسل کنند باشد کر میف« "

  »!  با من بیایی  ، اش را داري پارتی بدهد دوست دارم اگر حوصله ، ، قرار است در کلاریج کوکتل قبول کرده
  » . ، خواهم آمد خواهی که بیایم عا می، اما اگر واق کننده خواهد بود به نظر من حسابی خسته« 
  "»!  از لطفت ممنونم« 

  

  "!  کوکتل پارتی شده بود  ، مات و مبهوت جورج پرگرین
 

  :  گذاریم در اینجا با استفاده از همان داستان جین و هلن این روش را به نمایش می
پس از اینکه قرار نهار روز بعد در هتل . ود، متوقف نم کرد اي که هلن در آن زندگی می جین اتومبیل را جلوس خانه"

  ". اش رفت ، به طرف خانه بیلتمور را به او یادآوري کرد
 

  : لاورنس.اچ.دي  ي  نوشته  » چیزها«مثال دیگري از داستان 
 
ب شد، غرب بزرگ و دست نخورده هم وجود داشت، به این ترتی با وجود این تمام امریکا در شهر نیویورك که خلاصه نمی"

آلایش در کوهستان را تجربه کردند، اما انجام  ها با پیتر و بدون هیچ امکاناتی راهی غرب شدند و زندگی ساده و بی ملویل
اي در خلیج کالیفرنیا به آنها  دوست میلیونري به کمکشان آمد و کلبه... داري براي آنها کابوس گردید  کارهاي روزمره خانه

  ". . . ت با خوشحالی به کمی غربتر، نقل مکان کردندآلیس دو ایده... پیشنهاد کرد 
  

صحنه معمولا !  بینی کند ي بعدي را نیز پیش ، اجازه دهید صحنه دهید ي وقوع انتقالی را می نشانه ، که به خواننده ضمن این
، محل  توان مشاهده کرد هاي بالا می طور که در مثال همان.  کند ، بلکه از نظر مکانی نیز تغییر می نه فقط از نظر زمانی

ي بعدي نیز ذکر شده است و نویسنده با اشاره به جزییات توصیفی از محل جدیدي که نمایش به آن منتقل خواهد  صحنه
  . آورد تر به وجود می ، انتقالی ماهرانه شد

 
  »یم سیرك؟ر ریم؟ واقعاً فردا می فردا می« : اي بود، پرسید پیتر با چشمانی که به درشتی دلارهاي نقره"

 .» بله«: ، گفت کرد اي براقش را نوازش می کشید و موهاي قهوه هایش را با مهربانی به سرش می پدرش در حالی که دست

جایی که چون آسمان وسیع نوري به –چرخیدند و در بالا  وار می ها دایره اسب  ، نواختند ها می ، ترومپت رقصیدند نورها می
پتر بدون کوچکترین سر و صدایی .  انداختند هاي کلفت فولادي چنگ می قیدي به طناب یب بندبازها با -رسید نظر می

  ". کرد نشسته بود و تماشا می
 

، پس  دارد حالت را معلق نگه می، گاه چنین کاربردي از انتقال  ، آن تسخیر حالت هیجان در پسربچه باشد  ، اگر منظور
هاي ناگهانی و جزئی در انتقال را جبران  توانند گسیختگی این اشارات می ! بینی خود پسربچه از واقعه را بیاورد پیش
  : آوریم اي از داستان یک دانشجو را می قطعه نمونه  ، براي نشان دادن انتقالی غلط.  نمایند
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ناتور بلیتی رزرو کند و به س  ، فرانک اسمیت به منشی خود دستور داد که براي پرواز ساعت یازده به مقصد واشنگتن"
، متحیر بود که سناتور با او چه  رفت بعد در حالی که با تاکسی از اداره به آپارتمانش می.  داویس هم آمدنش را تلگراف کند

به محض رسیدن به فرودگاه .  ، یک تاکسی براي رفتن به فرودگاه گرفت پس از بستن چمدان کوچک سفري.  کار دارد
 و فوراً.  منشی سناتور به او گفت که سناتور منتظر او است.  ي سنا گرفت اداره ، یک تاکسی به مقصد ساختمان واشنگتن
  .» کنم ، تشکر می اید از اینکه فورا آمده«: ، سناتور گفت دادند در حالی که با یکدیگر دست می.  نزد او برود

 

اما با جزئیات   ، تر کند یق را طولانیدلیل دانشجو براي ساختن چنین انتقالی پرطول و تفصیلی این بود که بتواند حالت تعل
که سناتور داویس با فرانک چه ، این است ؟ تنها چیزي که خواننده به آن علاقمند است  توان داشت ربط چه تعلیقی می بی

    . ، بهتر است تر فرانک را به دفتر سناتور برسانید پس هر چه سریع.  کار دارد
  .  تر و مؤثرتر نمود توان کوتاه ا می، این انتقال ر با استفاده از مکالمه

  
براي پرواز ساعت یازده به مقصد  ، خانم جونز«:  فرانک اسمیت دگمه تلفن داخلی روي میزش را فشار داد و گفت"

  »!  واشنگتن بلیتی رزرو کنید و به سناتور داویس تلگراف بزنید که تا ساعت یک بعد از ظهر در دفترش خواهم بود
   " متشکرم  ، اید از این که فورا آمده « : ، سناتور داویس گفت شد ک وارد دفتر سناتور میدر حالی که فران

  
  : تر نماییم توانیم انتقال را حتی کوتاه با استفاده از روایت می

 
اش خواست براي پرواز به مقصد واشنگتن بلیتی رزرو نماید و به سناتور داویس نیز تلگراف  فرانک اسمیت از منشی

  . د که ساعت یک بعد از ظهر آنجا خواهد بودبفرست
  » از این که فورا آمدید متشکرم « : ، سناتور داویس گفت شد در حالی که فرانک وارد دفتر سناتور می

  
  

   رجوع به گذشته
 :در برابر یادآوري  رجوع به گذشته 

  .  ت، بازگشتی به قبل و بیان صحنۀ کاملی از زندگی گذشتۀ شخصیت اسرجوع به گذشته 
  .  اي گذراست که یک لحظه به ذهن خودآگاه شخصیت خطور می کند اما یادآوري نکته

لحظاتی شخصیت را به یاد گذشته طی ،  اما یادآوري.  برد رجوع به گذشته، شخصیت را کاملا از حال به گذشته می
  .  کند اندازد اما او را به گذشته منتقل نمی می

ماند اما یادآوري آن قدر زودگذر است که تأثیري ماندگار بر ذهن خواننده  ش می، به یاد خواننده رجوع به گذشته
  .  گذارد نمی
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 . استفاده نکنید» بازگشت به گذشته«بلافاصله از  

بک استفاده کرد مگر این که قسمت عمدة داستان در گذشته  نباید از فلاش  ، تا داستان در زمان حال جا نیفتاده
  : از معایب زود استفاده کردن از بازگشت به گذشتهبرخی .  رخ داده باشد

،  ها ، انگیزه ها ، ادراك ها نگري ، درون ها زمینه هدف از رجوع به گذشته استفاده از مصالحی همچون پس §
اما قبل از .  هاي زمان حال وجود ندارد هاي شخصیت است که در روابط و درگیري ها و موفقیت شکست

 . ، باید زمان حال وجود داشته باشد استفاده از محتواي گذشته

اي به سر درآوردن از اتفاقات گذشته  ، علاقه تا وقتی خواننده نداند درگیري فعلی شخصیت چیست §
 ؟ خواهد بداند که شخصیت واقعا کیست خواننده می.  ندارد

ذشته تواند اهمیت حادثه زندگی گ ، نمی داند چون خواننده چیزي راجع به زندگی حال شخصیت نمی §
چرا دارم چیزهایی راجع :  پرسد و از خود می  زیرا معیاري براي مقایسه ندارد.  شخصیت را ارزیابی کند

 ؟ خوانم به این شخص می

، باید  بنابراین نویسنده پس از تمام شدن بازگشت به گذشته.  هنوز وضعیت زمان حال شکل نگرفته است §
 »آید؟ شروع داستان یادم نمی«:  نخواهد گفت که؟ و آیا خواننده  به چه چیز زمان حال برگردد

  
که  ضمن این.  مهیج و زنده است  ، اي نمایشی ، شروع داستان با صحنه هدف نویسنده از قسمت آغازین داستان

فقط وقتی صحنۀ آغازین قدرت پیشروي کافی .  ها علاقمند کند می خواهد خواننده را به زندگی فعلی شخصیت
  .  طر کرد و داستان را مدتی به حال خود گذاشت و به گذشته بازگشتباشد باید خ  داشته

  
توان هم براي ارائۀ اطلاعاتی از  از بازگشت به گذشته می استفاده از بازگشت به گذشته براي ایجاد شک و انتظار 

توان از  به علاوه براي انتقال نیز می.  گذشته استفاده کرد و هم براي به تأخیر انداختن منطقی حوادث طرح
،  گردد در این حالت وقتی نویسنده پس از بازگشت به گذشته به زمان حال برمی.  بازگشت به گذشته استفاده کرد

نویسنده در جاهایی از داستان عمدا سرعت پیشروي .  دهد بازگشت به گذشته حال و هواي زمان حال را تغییر می
اما بدون این که بگذارد قدرت نیروي پیشبرنده کاهش .  کند تا شک و انتظار ایجاد کند خط طرح را متوقف می

کند تا  وي صرفا از بازگشت به گذشته استفاده می.  کند ، خواستۀ خواننده را برآورده می ، با تأخیر زیادي پیدا کند
 . در گذشته وضعیت مهیجی ایجاد و آن را جایگزین وضعیت مهیج زمان حال کند

یکی از اشتباهات سهوي نویسندگان به هنگام استفاده از  مان را نیز برساندبازگشت به گذشته باید گذشت ز  
، شخصیت درونی یا ظاهر آنها  برند هایشان را به زمان گذشته می بازگشت به گذشته این است که وقتی شخصیت

او    همه چیز هفده دقیقۀ قبل وي ببریم اما نباید یبه هفت سال یا حت را ممکن است شخصیتی.  دهند را تغییر نمی
 . تغییر کند... فلسفی و   جسمانی، احساسی، ذهنی،:  بلکه باید از برخی جهات .  اش باشد دقیقا شبیه وضع کنونی

آشکار در جریان پیشروي طرح در  ي نوعی مداخله،  با این که بازگشت به گذشته  بازگشت به گذشتۀ چند لایه 
 .  یتی که نویسنده براي بازگشت به گذشته قائل است بستگی دارد، استفاده از آن به اهم زمان حال داستان است
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اگر نویسنده .  اي است برگرداند ت تازهاخواننده را باید به زمانی از زندگی گذشته شخصیت که دربردارنده اطلاع

قیقا ، زمان بازگشت به گذشته را درست انتخاب و طول آن را د اش ماهر و بر مصالح کارش مسلط باشد در حرفه
  : بنابراین وي باید زمانی را براي بازگشت به گذشته انتخاب کند که.  کند ارزیابی می
حدت آن را کاهش زیادي شدت و   صحنۀ بازگشت به گذشته بدون این که سرعت پیشروي زمان حال یا §

جایی که  ، بار نمایشی کافی داشته باشد و موقع تمام شدن آن بتوان دوباره زمان حال داستان را از بدهد
 . متوقف شده ادامه داد

ین شرایط ااگر .  نیروي محرکۀ نمایشِ بازگشت به گذشته و صحنۀ زمان حال داستان تقریبا یکی باشد §
دو و یا سه بار در همان فاصلۀ زمانی و قبل از  یبلکه حت  ، تواند یک بار ، نویسنده نه تنها می فراهم بود

 . ز گردد، به گذشته با ادامۀ زمان حال داستان

 
 : توان به خاطرات گذشتۀ شخصیت ارجاع داد خواننده را به دو طریق می بسط خاطرات 

کند که قبلا ذکري از آن در  ، حادثۀ جدیدي خلق می شخصیتي  اي در گذشته با اشارة تازه به حادثه §
، محتواي  تآورده اس و چون شخصیت به دلیلی خاص این خاطره را به یاد ، داستان به میان نیامده است

کند و خواننده شناخت بیشتري از او به دست  ، حضور و وجود کنونی شخصیت را بیشتر تثبیت می جدید
 . آورد می

؛  نگري درون(نویسنده با افزودن مطالب تازه ،  اي در زندگی گذشته با بسط اشارة تکراري به حادثه §
دهد و به این ترتیب اشاره مجدد  را بسط می اي تکراري معناي حادثه ) ...؛ بسط موقعیت و  ادراکات جدید

تواند بارها به یک خاطره اشاره کند مشروط بر این که هر  بنابراین نویسنده می.  کند به آن را توجیه می
 . تر ارائه دهد تر و قوي مفهومی عمیق  اي بر آن بیفزاید و از خاطره بار مطالب تازه

پیش پا   یرفعال یا در حالت انفعالی و به زبان دیگر در حال انجام کاريزمانی که شخصیت غ(  هاي انفعالی در صحنه 
زمان و جاي گریز زدن از .  ، از بازگشت به گذشته استفاده کنید)  زند افتاده یا کاري است که به کسی صدمه نمی

ر گرماگرم حادثه از اگر نویسنده د.  زمان حال به گذشته و استفاده از بازگشت به گذشته را باید دقیق انتخاب کرد
، ممکن است سرعت پیشروي داستان را متوقف کند و بار نمایشی حادثه را از بین  بازگشت به گذشته استفاده کند

و باز اگر گفتگوهاي شخصیت را که افشاگر اطلاعات مهمی است قطع کند و از بازگشت به گذشته استفاده .  ببرد
و بالاخره اگر وي وقتی که شخصیت دارد واکنش تند و تیز .  است گفتگو را از بین برده ، انسجام متنِ کند

، مکاشفۀ شخصیت  دهد اي را کشف و تغییر می نکته  دهد و در نتیجه احساسی یا ذهنی در برابر وضعیتی نشان می
 . مکاشفۀ درونی را از بین برده است  تأثیر  ، را متوقف و از بازگشت به گذشته استفاده کند

 :  به گذشتهرجوع شفاهی  

گذشته از طریق ذهن  هب جایگزین خوبی براي رجوع  ، رجوع شفاهی و با سخنان واقعی شخصیت به گذشته
  ، خواندن گفتگوي  ، مهم است حتی وقتی هم که رجوع به گذشته در طول خط داستان . خودآگاه شخصیت است

  

www.ParsBook.org



 
  
  Facebook.com/Payam1Avar 

 
٢٨ 

 

  
، فاقد قوت  ، اما بیان شفاهی آن ب باشداز طرف دیگر ممکن است داستان جذا.  آور است بسیار طولانی ملال

  . نمایشی باشد
  
  

  ظاهر داستان
 

ي نگارش و بیان فکر نویسنده و  ، نحوه ها )گذاري نقطه(  ، سجاوندي ها ، ترکیب ، جملات ، کلمات منظور از ظاهر داستان
توان آنها را با  ي کاغذ وجود دارد و میهاي رو ها کلاً در نوشته این.  ي قبلی است وري نسبت به آثار برجستهآیا نوو تشابه 
  .  سر دید و روي آنها بحث و جدل کرد ِ چشم

؛ همانند  ، مفاهیمی است که در وراي حروف و کلمات وجود دارد و به صراحت نوشته نشده است اما منظور از باطن داستان
 . پیام داستان و هدف نویسنده از نگارش داستان 

 

  : سبک  یا  شیوه  ،  مکتب
 

، خود را وقف  مکتب خاصی نکنید خود را زندانیِ  که هیچگاه - و تأکید می کنم  - قبل از هر چیز به یاد داشته باشید 
 دنبال سبک و سبک بازي)  ! سال اول نویسندگی 10حد اقل (به ویژه زمانی که تازه قلم هستید .  سبک خاصی نکنید

را خواهد خشکاند و شما را به رونویسی یا بازنویسی آثار مشابه بزرگان  ي خلاقیت شما چشمه  به شدت، این کار !  نروید
  .  آن سبک وادار خواهد کرد

هاي زیادي خواندید و  به یاد داشته باشید که شما به هیچ مکتب یا سبک خاصی بدهی ندارید و پس از آنکه داستان
مکتب خاصی بنویسید یا اصلاً مکتب خود را بنیان  ممکن است تصمیم بگیرید که آثار خود را در!) سال 10همان (نوشتید 

  .  نهید
  :  مکتب حاصل دو قسمت است

  .ها  ها و نباید گوید و ایدئولوژي از باید ها سخن می ها و نیست ؛ که جهان بینی از هست بینی و ایدئولوژي جهان
هاي مادي و معنوي گروهی  انعکاس باور ، مکتب ادبی ي ادبیات داستانی ترجمه کنیم حوزهدر اگر بخواهیم این تعریف را 

  . ي اثر نیز ممذوج شده باشد خاص به همراه قیدها و مرزهاي فکري آنان در اثر داستانی است که با فردیت نویسنده
  

  . ، علم معانی و آهنگ کلام گفته اند ترکیبی از زبان  ، سبک را در تعریف دیگر
قواعدي ، و علم معانی  ؛  ي مناسب و استفاده مناسب آن در جمله عنی کلمهی.  زبان نیز ترکیبی از علوم صرف و نحو است

ها و  کلمه از دلنشینیِ  آهنگ کلام نیز به زیبایی لحن و استفاده.  دهد است که کلام را با مقتضاي حال و مقام مطابقت می
  . ها دلالت دارد مترادف
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   ! مکتب و سبک نکنیدخود را اسیر :  میم که بگوییتمامی این تعاریف را آورد
  . ، در آنها غرق نشوید ها ندارید ي کافی راجع به این سبک داستان خودتان را بنویسید و فعلاً تا مطالعه

 
هاي ادبی را فقط به این جهت که به گوشمان خورده باشد و اگر کسی از مکتبی صحبتی به میان آورد، خیلی تعجب  مکتب

  : مثال  . زده نشویم
،  ، کوبیسم ، اکسپرسیونیسم ، سمبولیسم ادبیات جدید ، ، پارناس ، ناتورالیسم الیسمئ، ر ، رومانتیسم یسم، کلاس باروك

  . مدرنیسم ، پست ، مدرنیسم تئاتر نو  ، سمالی، اگزیستانسی ، سورریالیسم داداییسم
در صورتی که .  ث این کارگاه استهاي فراوان دارند که خارج از بح ها و دوست و دشمن ، زیر شاخه هر کدام از این مکاتب

  .را مطالعه کنید » هاي ادبی مکتب«، کتاب  به این مقوله علاقمند بودید
  

  لحن
 

طور که  همان.  ي اصطلاح آن براي نوشتار نیز صحیح است برند اما استفاده را معمولا در مورد گفتار به کار می (Tone) لحن
اي تا حدي مختص به خود اوست و بر اثر تجربه و تکامل طرز  ن هر نویسنده، لح قبلاً نیز در این کارگاه صحبت کردیم

  .  آید نگارش او به دست می
، و فقط با توجه به جمله بندي و انتخاب  با حذف نام نویسنده از یک اثر یتواند تکامل یابد که حت این لحن تا حدي می

  . ، خواننده متوجه شود که این اثر متعلق به کیست کلمات
  . ي گروهی از آثار است ولی لحن مختص به نویسنده است ، در برگیرنده مکتب .  موضوعی جدا از مکتب ادبی است، حن ل

  .  ، تکرار آن خالی از لطف نیست کنند که جداي از واقعی یا تخیلی بودن حکایت جالبی نقل می، ي شعر  در زمینه
  : این بیت را سرود گفته اند سعدي 

 
  که خواهد بردخدا کشتی آنجا 

  وگر ناخدا جامه بر تن درد
  : ، شعر را باید حماسی سرود گفت ، که خطاب به او می شب به خواب فردوسی پاکزاد را دید

  برد کشتی آنجا که خواهد خداي
  وگر جامه بر تن درد ناخداي

 
در داستان نویسی نیز  این تفاوت لحن .  دهد تفاوت لحن حماسی فردوسی با لحن خاص سعدي را نشان می، این مثال 

  . کاملاً مشهود است
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  باطن داستان
  

.  نشده است وجود دارد و به صراحت نوشته  ي ظاهري داستان ، مفاهیمی است که در وراي پوسته منظور از باطن داستان
،  ان نیستاي براي وقتکشی و سرگرمی خوانندگ ، ایجاد نوشته ي موفق از نگارش داستان بدیهی است هدف یک نویسنده

و مطلبی نهفته است که نویسنده آن را در  ، نظریه ، دیدگاه ، عقیده تخیلی و به عبارتی دروغین بلکه در وراي آن داستانِ
  . قالب داستان به خوانندگان خود عرضه داشته است

   
  

  موضوع داستان
 

، در واقع  کند آماده می» خط طرح«کند و آن را براي نوشتن  ي خود را سبک و سنگین می ایده هنگامی که نویسنده 
  . موضوع داستان را هم تعیین کرده است

  :  گیرد ، سه جزء را در بر می توجه کنید که هر موضوع
 درونمایه 

 کشمکش 

 پیام 

  
   درونمایه

ب درونمایه غالباً یکی از افعال یا کردار خو.  فکر اصلی موضوع است که کل داستان حول آن ترسیم شده است، درونمایه 
 . . .  ، سرنوشت و ، عشق ، خشم ، دروغ ظلم:  ؛ مانند یا بد مربوط به انسان است

  
  کشمکش

   »شود که تعادل زندگی بر هم خورد داستان از جایی شروع می«
هم در داستان باید کشمکش را ایجاد کنند  همیشه دو جزء مخالف  . 

  

  پیام
.  موضوع است حرف اصلی ، ت، در مورد پیام هم باید بگوییم که پیامدر مورد درونمایه گفتیم که فکر اصلی موضوع اس اگر

، بلکه باید خواننده پس از  دانید این حرف نباید به صورت شعارگونه و مستقیم به خواننده گفته شود اما همان طور که می
  .  خواندن داستان خود به این باور برسد
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  .  مطلوب نیست ها  نقل کنند که  تان را از زبان یکی از شخصیتکنند پیام داس بعضی نویسندگان تازه کار سعی می

  
 
  

  ها سنبل  و  ها استعاره
 

ایم آغاز  ي ما با آن سر و کار داشته ، اجازه دهید با یک مثالی که همه گفتار مشخص شود براي اینکه منظور از این قسمت
  !  قرآن:  میکن

.  داراي هفت معنی است و هر معنی از آن معانی حاوي هفت بطن است که هر آیه از قرآن مجید ) ع(نقل است از معصوم 
درك این موضوع براي عقل !  معنی دارد 49، هر آیه از قرآن  اگر بخواهیم از دید ریاضیات بشري هم به این حدیث بنگریم

نویسند و حجمی  هاي قرآن نوشته شده و می ها که بر آیه ، اما این همه تفسیرها و توضیح بشري ما کمی سخت است
 .  ، موید همان حدیث است چندین و چند برابر خود قرآن پیدا کرده است

  
کنند  ، اما نویسندگان نیز سعی می تر است نیست و بارها از آن پست اگر چه بیان انسان قابل قیاس با کلام حق تعالی 

، مفاهیم والاتر و  ن و ماجراي ظاهري آنهایی در داستان قرار دهند تا در پس ظاهر داستا مفاهیم استعاري و سمبل
  . تري را به خوانندگان منتقل کنند معناگرایانه

  : هایی را متصور شد هاي زیادي را مطرح کرد و سمبل توان پرسش می» ها و فلک گلدسته«براي نمونه در داستان  
o  ابهام آمیز است» فلک«ي  ، کلمه )ها و فلک گلدسته(اولاً در نام داستان  .  

، کف پاي مجرمان را بدان  اي در وسط آن قرار داده ؟ آیا منظور آلتی چوبین است که تسمه منظور کدام فلک است
  ؟ و جاي گردش ستارگان است  ، سپهر ؟ یا منظور گردون بسته و چوب زنند

o  ؟ استعاره از چه هستند و چرا راه ورود به آنها همیشه قفل است» ها گلدسته«خود 

o ؟ کند ها به چه معنی است و چرا اینقدر در دل اشتیاق ایجاد می لدستهبالا رفتن از گ 

o ي  زند را نماینده حرف می» کراهت نوشتن نام خدا با دست چپ«معتاد به تریاك است و از  ، کاراکتر معلمی که خود 

  ؟ دانید چه قشري می
o ؟ بینید ماجراي نوشتن با دست چپ و راست را چگونه می 

o اگر نصفه کاره نمانده  «:  پرسید ها افتاد و از خودش می باز هم چشم راوي به گلدسته چرا در حین فلک شدن
 ». . . بودند

o  ؟ هاي مسجد چیست معنی قفل کردن مجدد راه پله 

o ؟ ها براي چیست هاي مکرر نویسنده از فلاش بک استفاده 
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  ها چیست؟ پاسخ شما به این پرسش 
داد که البته موافقان و مخالفانی خواهد داشت و شاید بتوان تا حدي به منظور حقیقی هایی  پاسخ ها این پرسشتوان به  می 

  . جلال آل احمد از نگارش این داستان پی برد
  

  

  
* * *  

 
 
 

  : مؤلف 

   م آور
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